
 وضعیت مسیرهای  تردد عابران پیاده 
در غرب تهران را بررسی کرده ایم

داستان پیاده روها
روزگاری، پیاده روها در شــهر و محله، اصلی ترین مسیر جابه جایی و  تردد 
شهرنشینان و اهالی محسوب می شــدند. مسیرهایی پیوسته و عریض که 
الگوهای معماری شــهری و بخشــی از هویت جمعی محدوده جغرافیایی 

مشخصی را نمایان می ساختند.
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بخند و شادی کن!
برگزاری دومین جشنواره 
»خیابان ورزش و شهر در دست بچه ها«

زباله های الکترونیکی و لامپ های ال ای دی پایتخت 
در منطقه 22 بازیافت می شوند

میزان تولید پســماند مربوط بــه لامپ های 
پســماندهای  دیگر  هماننــد  کم مصــرف، 

الکترونیکی به سبب کاربرد...

کارخانه استخراج 
طــلا 

صفحه 4

بازیکن سابق تیم ملی و مربی استقلال: 

تیم »اســتقلال« که در سال های گذشــته در زمین باشگاه »نفت 
تهرانسر« تمرین می کرد، مدتی اســت که به این مجموعه ورزشی 
منطقه 21 برگشــته اســت و دوباره در اینجا تمرین می کند. هفته 

گذشته بود که...

غرب تهران قطب 
فوتبال پایتخت است
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خیّــران، پیشکســوتان و قهرمانان 
ورزشی برای حضور مادران در جمع 
خانواده هایشــان در نوروز 1400 به پویش 
»آزادی مادران زندانی« منطقه 5 پیوستند. 
به گزارش خبرنگار همشــهری محله، 
شــهرداری منطقه 5 با مشارکت خیران، 
معتمدان و چهره های شــناخته شده برای 
دومین ســال، پویش آزادی مادران زندانی 
را با شعار »زندان جای مادران نیست« آغاز 
کرده اســت. در این پویش، تلاش می شود 
تا ضمن جلب حمایت های مردمی، زمینه 

آزادی مادران تا نوروز 1400 فراهم شود. شهردار منطقه 5 درباره این پویش 
گفت: »سال 1398 هم  زمان با ایام »فاطمیه« پویش آزادسازی مادران زندانی 
به راه افتاد و با برگزاری جشــن »گلریزیان« در منطقه 5 تعدادی از مادران 
زندانی اســتان تهران، آزاد و به کانون خانواده بازگشــتند. امسال هم برای 
رهایی مادران زندانی در تلاشیم تا با کمک مسئولان منطقه، خیران، سازمان 

زندان هــا و نهادهای حقوقی و قضایی این 
مهم را انجام دهیم و شــاهد آزادی مادران 

زندانی باشیم.«
»محمــود کلهری« با اشــاره به اینکه 
یکی از رسالت های شهرداری ها حمایت از 
آســیب دیدگان و پیشگیری از آسیب های 
بعدی است، افزود: »شــهرداری بر اساس 
رسالت اجتماعی خود در این زمینه می تواند 
به خوبی نقش آفرینی کند و با کنارهم قرار 
دادن طیف های مختلــف مخاطبان خود، 
تقویت حس همدلی در میان شهروندان و 
انجام امور اجتماع محور، مشــکلات شهروندان آسیب دیده را با پویش های 
مردمی برطرف کند.« تاکنون چهره هایی چون »سید جلال حسینی«، »رضا 
حسن زاده«، »ســعید عزیزیان«، »مهدی امیرآبادی«، »مجاهد خذیراوی«، 
»محمد منصوری«، »نیما نکیسا«، »محمدرضا مهدوی«، »اسماعیل حلالی« 

و.... از پیشکسوتان و چهره های ورزشی عضو این پویش شده اند. 

تیتر یک

آزادی مادران زندانی با مشارکت خیّران و ورزشکاران

قهوه خانه ها زیرذره بین مرکز بهداشت غرب تهران
تعداد مراکز عرضه قلیان در محدوده غرب تهران نسبت به تابستان 70 درصد کاهش یافته است. 
مدیر مرکز بهداشت غرب تهران با اعلام این خبر گفت: »هم  زمان با اجرای طرح »شهید سلیمانی« 
و تشدید نظارت برممنوعیت عرضه قلیان برای پیشگیری از گسترش بیماری »کووید 19«، شاهد 
کاهش 70 درصدی تعداد مراکز عرضه قلیان در فصل پاییز نســبت به تابستان بودیم که این شامل 
قهوه خانه ها می شود.« »ماهرخ علایی« با اشاره به اینکه در فصل پاییز همچنان بازدیدهای کارشناسان 
بهداشــت ادامه داشت، افزود: »در این فصل با مصوبه ستاد ملی »مبارزه با کرونا«، 36 واحد صنفی 
فروش قلیان پلمب و 39 واحد صنفی هم غیر فعال شدند. هم  چنین با کاهش 28درصدی عرضه قلیان 

درسفره خانه ها مواجه شدیم. البته بازدیدها همچنان ادامه دارد تا فعالیت غیر مجازی صورت نگیرد.«

تمدید پویش »موتورسیکلت سوار خوب«
موتورسیکلت ســواران متخلف در محدوده منطقه 9 در 
تقاطع میدان »آزادی« خیابان »محمدعلی جناح« به کمک 

پلیس می آیند. 
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه9 
گفت: »پویش موتورسیکلت ســوار خوب در تقاطع میدان 
آزادی ـ خیابان جناح به مدت 6 ماه تمدید شده است و در 
این تقاطع با همکاری پلیس راهور ادامه خواهد داشت. در 
این پویش، جریمه فرد خاطی همراهی با پلیس است، یعنی 
در صورت داشتن جرائم، موتورسیکلت شخص متوقف و از 
فرد خاطی با استفاده از کاور مخصوص پلیس و تابلو راهنمایی در دست خواسته می شود تا براساس 
قوانین، افراد متخلف را هدایت کند. در پایان هم میثاق نامه ای مبنی بر اینکه دیگر مرتکب تخلف 
نشوند و قوانین را رعایت می  کنند، امضا می شود.« »علیرضا خامسیان« افزود: »پویش با محوریت 4 
موضوع    تردد نکردن موتورسیکلت ها در خط ویژه، تونل و پیاده راه، استفاده از کلاه ایمنی و رعایت 
ســرعت مطمئن در پایتخت راه اندازی شده است و با استفاده از انواع تولیدات رسانه ای و برگزاری 

کارگاه های آموزشی و.... امیدواریم حوادث ناشی از موتورسیکلت سواری را کاهش دهیم.«

چهره
بانوی هنرمند ساکن تهرانسر: 
از ظرفیت مراکز 

فرهنگی استفاده کنیم
»فاطمــه قانع« از بانــوان فعال محله 
»تهرانسر« است که به دلیل علاقه اش 
به هنر »فرش« و »قالی«، 8 ســال پیش در 
سرای محله تهرانسر در کلاس های آموزشی 
شرکت کرد و توانست علاوه بر خود بسیاری 
از بانــوان را با این هنر آشــنا کند. اکنون با 
داشــتن 54 ســال، برای خود در خانه اش 
دارقالــی برپا کــرده اســت و می گوید: »از 
کودکی به قالیبافی علاقه داشتم اما خانواده ام 
مخالف بودند. پس از ازدواج هم وقتم را برای 
بزرگ کــردن فرزندانم گذاشــتم تا اینکه 
توانستم در ســال 1391 فرصت شرکت در 
کلاس هــا را پیدا کنم و هنر مورد علاقه ام را 
ادامه دهم. البته با شــیوع ویروس »کرونا« 
فعالیتم بیشــتر شــده اســت. چون دیگر 
نمی توانســتم بیرون از خانه باشم و رفت و 
آمدها هم کم شده است. بنابراین یادگیری 
این هنر به من کمک کرد تا اوقات فراغتم به 

بهترین شکل پر شود.«
قانع براین باور اســت کــه وجود مراکز 
فرهنگی در محله ها ظرفیت بســیار خوبی 
است که به شــهروندان در هر سنی کمک 
می کند تا بتوانند رشــته مورد علاقه شان را 
ادامه دهند و اوقات فراغت خود را پر کنند. 

یادداشت

ضرورت بازگشت 
به قوانین پیاده روها 

شهرها و محله ها از عناصر و اجزای مختلفی 
تشــکیل شــده اند که با افزایــش جمعیت و 
توسعه شــهرها به بازنگری در زمینه فرهنگ 
و قواعد زیباشناسانه شهری نیاز دارند. یکی از 
این اجزای تأثیرگذار که ســال ها به فراموشی 
سپرده شــده »پیاده رو« ها هستند. مسیرهای 
انســان رویی که قربانی تولیــد انبوه خودرو و 
سیاست های غیرکارشناسی شده اند و از پویایی 
و عملکرد واقعی خــود وامانده اند. احیای این 
جزء از شهر و محله ها با حفظ همه ویژگی های 
طبیعی و انســانی در سایه هویت اجتماعی و 
محلی صــورت خواهد گرفــت. هویتی که از 
ابعاد گوناگون تجاری، مذهبی، تاریخی، اداری 
و مســکونی بودن معابر و عرصه های عمومی 
نشــئت می گیرد و به تدریج با پیاده گستری بر 
توسعه پایدار آن محدوده تأثیر خواهد گذاشت. 
چراکه پیاده روی و فرصت گذراندن شهروندان 
در محیط هایــی که با توجه به عملکردشــان 
دسته بندی شــده اند به غنای بافت فرهنگی 
آن مــکان کمک شــایانی می کنــد. این غنا 
هم از کمیت و کیفیــت تعاملات و ارتباطات 
ســاکنان آغاز می شــود. بنابراین می توان با 
پژوهش، برنامه ریزی و تدوین ســند گسترش 
عرصه گشایی های پیاده سوار، آثار منفی حذف 
پیاده روها بعد از انقلاب صنعتی، ورود به دوران 
بزرگراهی و رواج مدرنیسم را خنثی کرد. این 
میان بخش مهمی از شــیوه احیای فیزیکی و 
معنوی پیاده روها به معرفی و شناساندن قوانین 
حرکــت پیاده ها و حقوق آنها در این مســیر 
عمومی بازمی گردد. قوانین و حقوقی که اغلب 
اوقات از سوی سواره هایی مانند موتورسواران 
نادیده گرفته می شود و ایمنی عابران به عنوان 
نخســتین و مهم ترین ویژگی یک پیاده روی 
استاندارد را از بین می برد. مسئولان شهری با 
ایجاد راهکارهای رونق پیاده روها از رنگ و نور 
گرفته تا مدیریت طراحی آن و مدیران قضایی 
با پیگیری چگونگی اجــرای قوانین مرتبط با 
پیاده روهــا در این بخش می توانند مؤثر عمل 
کننــد. نتیجه این مؤثر بــودن را می توان در 
زیست پذیری و هماهنگی با ملاحظات طبیعت 
شــهری دیــد. بنابراین توســعه پیاده روهای 
شــهری پاســخی درخــور و دموکراتیــک 
)شــهروندان با بضاعت مالی متفاوت( به نیاز 
روزافزون جامعه شهری از جمله آلودگی های 
فراوان زیست محیطی، کمبود سرانه ها و فضای 
سبز، ناایمن بودن، نامناسب بودن برای ایجاد 
محیطی برای جنب وجوش و کسب و کار است 
که از نابه ســامانی های کالبدی شــهر و محله 

می کاهد. 

بهسازی پیاده روها و سراها برای    تردد معلولان 
44 هزار مترمربع از پیاده روهای منطقه 22 و برخی مراکز 
فرهنگی برای    تردد معلولان و جانبازان بهســازی می شود. 
مشاور عالی شهردار منطقه 22 گفت: »عملیات مناسب سازی 
معابر و مراکز مختلف مانند سراهای محله، برای سهولت در    
تردد جانبازان و معلولان آغاز شده است و تا پایان سال ادامه 
دارد.« »بابک جعفریان« افزود: »در این طرح، مســیر    تردد 
معلولان و جانبازان در ســرای محله های »قائم«، »شریف« 
و »باقری«، ســاختمان شــهرداری ناحیه 5 و بوستان های 
مختلف مانند »غدیر« اجرایی می شود. البته پیش از این، در 
ســاختمان شماره یک و معاونت فنی و عمران و ناحیه 4 شهرداری منطقه 22، ساختمان فرهنگی 

و اجتماعی »امام علی«)ع( و چندین بوستان مانند بوستان »پونه« این عملیات انجام شده بود.«

گیتی اعتماد
معمار و کارشناس ارشد شهرسازی

مجله خبری مجله خبری

ساخت پل در »شیشه مینا «
پل »شیشه و مینا« با مشارکت بخش خصوصی ساخته می شود. 

شهردار منطقه 21 با اعلام این خبر گفت: »ترافیک و    تردد آسان 
در تقاطع شرکت »شیشه مینا«، یکی از مشکلات شهروندان عبوری 
به شمار می آمد که پس از برپایی نشست با مراکز مختلف و در نهایت 
توافق با شرکت فروشگاه های زنجیره ای »رفاه«، پیش بینی شد تا پلی 

در محل ایجاد شود.«
»رضا رجب زاده« افزود: »این پل به شــکل مشــارکتی ساخته و با 

احداث آن مشکل چند ساله شهروندان رفع می شود.« 
او افــزود: »پس از پیگیری کارهای اولیه، در آینده نزدیک با حضور 

مدیران شهری کلنگ احداث این پل زده می شود.«
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گرمخانه اتوبوسی در آزادی
اتوبوس »گرمخانه« منطقه 5، از ابتدای بهمن ماه هر شــب در 
پایانه اتوبوســرانی »آزادی« به مددجویان خدمات می دهد. معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه 5 گفت: »علاوه بر »فرحزاد«، 
یکــی از مکان های پر   تــردد که معمولًا افراد در معرض آســیب، 
کارتن خواب هــا و بی خانمان ها در آن حضور دارند، میدان آزادی و 
پایانه اش است. به همین دلیل با همکاری سازمان خدمات اجتماعی 
شــهرداری تهران، یک دســتگاه اتوبوس با ظرفیت 40 نفر از اول 
بهمن  ماه، هر شب از ساعت 23:30 تا 6 صبح در این پایانه مستقر 
شده است و به مددجویان خدمات می دهد.« »سید حسین دلبری« 
افــزود: »مددجویان با حضور در اتوبوس گرمخانه از امکاناتی مانند 
هیتر، پتو، آب، آبمیوه و شام گرم و پک بهداشتی بهره مند می شوند. 
البته با توجه به شیوع کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پذیرش افراد، پیش بینی شده 

است تا اتوبوس دیگری هم در صورت افزایش مراجعه کنندگان در محل مستقر شود.«

افتتاح بیمارستان »کوهک« تا خرداد سال آینده
بخشی از بیمارستان 700 تختخوابی بلوار »کوهک« منطقه22 
تا خرداد ماه به بهره برداری می رسد. شهردار منطقه22 گفت: »با 
راه اندازی بیمارستان 700 تختخوابی »برکت« در بلوار کوهک، 
نیاز اهالی منطقــه برای امور درمانی تأمین می شــود. افزایش 
سرانه درمانی یکی از مهم ترین نیازهای کلان  شهر تهران است به 
همین دلیل شهرداری منطقه تمام قد از توسعه سرانه بهداشت 
و درمان منطقه حمایت می کند.« »مرتضی رحمان زاده« با اشاره 
به اینکه بیمارستان در فاز نخست با زیربنای 150 هزار مترمربع 
و در 22 طبقه و در زمین 3 هکتاری در حال ســاخت اســت و 
45 درصد از بنای عمرانی آن تکمیل شــده است، افزود: »یکی 
از مهم ترین خدمات بیمارســتان پس از بهره برداری، استفاده از 
دســتگاه ها و تجهیزات پزشــکی روز دنیا برای بیماران ســرطانی است. هم  چنین حدود 
3هزار و 500 پارکینگ دارد. پارکینگ های این بیمارستان به گفته طراحان آن به شکلی 
طراحی شــده است که در مواقع اضطراری بتوان به عنوان یک فضای بیمارستانی مضاعف 

از آن استفاده کرد.«

میز خبر

  100
مخزن مکانیزه پسماند در محدوده 

ناحیه یک منطقه 9 بهسازی و 
به معابر برگشت. این مخازن با 

گذشت زمان به دلیل شکستگی، 
نداشتن چرخ و... جمع آوری 
شده بودند اما به درخواست 

شهروندان برای استقرار مخازن 
در برخی محدوده ها، بازسازی و به 

محله ها برگشتند.

53
درخت »روت بال زیتون« در 
محدوده های مختلف منطقه 9 
کاشته شد. 29 اصله از این 
درختان در محدوده خیابان 

دامپزشکی تا بلواراستاد معین، 
8 اصله در خیابان دامپزشکی تا 
ابتدای خیابان استادمعین و 15 
اصله در باغچه های جنب دیوار 
فرودگاه واقع در بزرگراه شهید 

آیت الله  سعیدی جانمایی شده اند. 

آموزش رایگان رشته های 
فنی و حرفه ای 

دوره های آموزش تخصصی در رشــته های 
فنی و حرفه ای به شکل رایگان برای شهروندان 

برگزار می شود. 
به گزارش خبرنگار همشهری محله، سرای 
محله »قائم« برای بانوان علاقه مند کلاس های 
تخصصی را در زمینه های مختلف برگزار کرده 
است. شــرکت در این کلاس ها رایگان است و 
شــهروندان می توانند در رشــته های خیاطی، 
تولید کیف وکوله، تولیــد کالای خواب، تولید 
چهل تکه دوزی و تولید ســرویس آشــپز خانه 
شــرکت کنند. ایــن کلاس ها در پیکانشــهر، 
سالن آمفی تئاتر شرکت طرح و ساخت پارینه، 
روبه  روی مدرســه نور هدایت برگزار می شــود. 
علاقه مندان برای ثبت نام می توانند به ســرای 
محله مراجعه کنند یا با شــماره 44717772 

تماس بگیرند. 

 تریکو بافی را در زیبادشت 
بیاموزید

کلاس های »تریکو بافی« در ســرای محله 
»زیبادشت« برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار همشهری محله، سرای 
محله زیبادشت با هدف ارتقای هنر شهروندان و 
ایجاد زمینه ای برای کسب درآمد درخانه، اقدام 
به برپایــی کلاس های تریکو بافی کرده اســت. 
علاقه مندان برای ثبت نام می توانند با شــماره 

44745800 تماس بگیرند.

خبر کوتاه

خبر کوتاه
منطقه 21  6 بوستان منطقه 21 به امکانات 
جدید مجهز شدند. این امکانات شامل وسایل 
ورزشی، نیمکت و... می شود و در بوستان های 
یاس، خبرنــگار ناحیه 3، مریم و اســتقلال 
ناحیه 2 و پاتوق محله مالک اشــتر و بوستان 

بانوان ناحیه یک جانمایی شده اند. 
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در حوزه پســماندهای الکترونیکی، منطقه 22 
تنها منطقه ای است که سایت ویژه بازیافت پسماند 
الکترونیــک را دارد. به همین دلیل با توجه به این 
موضوع که ضایعات الکترونیکی بیشترین ضربه را 
به محیط زیســت وارد می کنند، این منطقه میزبان 
پسماند الکترونیکی بیش از 15 منطقه دیگر شهر 
تهران است. در حقیقت در این سایت بازیافت بیشتر 
به جداســازی اقلام الکترونیک و آماده سازی برای 
بازآفرینی انجام می شود. این مرکز ظرفیت پذیرش 
حدود 100 تن پسماند الکترونیک را دارد، اما اکنون 
حجم ضایعات الکترونیکی تولید شــده در منطقه، 

نزدیک به 5 تن است. 

زباله های پول ساز
اگــر رایانه ها، تلویزیون ها، دســتگاه های صوتی 
و فکــس، لامپ های الکتریکــی، تلفن های همراه، 
تجهیزات صوتی و باتری ها به سبب ازکار افتادگی 
از بین بروند، اما بسیاری از این محصولات می توانند 
مورد اســتفاده دوباره قرار بگیرنــد یا با روش های 
ســازگار با محیط زیســت به گونه  ایی که کمترین 
آسیب را برای اکوسیســتم داشته باشند، بازیافت 
شــوند. برای مثال، لامپ های ال ای دی، فلورسنت 
و نئون و لامپ های کم مصرف قابل بازیافت هستند 
که طــی مراحل بازیافت انواع لامپ ها، قابلیت جدا 
شدن شیشه و فلز جیوه از آنها وجود دارد و به عنوان 
مواد مصرفی کارخانه های دیگر به کار برده می شوند. 
فرزانه فیض، رئیس اداره پسماند شهرداری منطقه 
22، درباره فعالیت این مرکز توضیحات بیشــتری 
ارائه می دهد: »در راستای افزایش قابلیت و ظرفیت 
بازیافت ضایعات الکترونیک، اداره مدیریت پسماند 
منطقــه22 خط بازیافــت لامپ هــای ال ای دی 
راه اندازی شــد. در همین راستا غرفه های بازیافت 
مســتقر در منطقه ضایعاتی ماننــد لامپ، باتری، 
کاتریج، سیم و کابل، نمایشگر، رایانه و لوازم خانگی 
را از شهروندان به صورت نقدی خریداری می کنند، 
ســپس آنها را به ســایت تفکیک ضایعات انتقال 
می دهند. پــس از تفکیک و جدا ســازی، قطعات 
وارد دستگاه های پســماند می شوند. اکنون ماهانه 
حدود500 کیلوگرم لامپ جمع آوری و براساس مبلغ 
مصوبه غرفه هــای بازیافت، کیلویی 4هزار تومان از 

شهروندان خریداری می شوند. 

راه ا ندازی سایت تفکیک
 ضایعات الکترونیک 

بازیافت لامپ های کم مصرف از بازگشت فلزات 
سنگین به محیط جلوگیری می کنند. از سوی دیگر 

این لامپ ها ارزشــمند هســتند و حدود93درصد 
یک لامپ کم مصــرف قابل بازیافت اســت. چون 
در ایــن لامپ ها 94 درصد شیشــه، 5 درصد فلز و 
پلاســتیک و نیز 1 درصد جیوه و پودر فسفر وجود 
دارد که می تــوان از بازیافت آنها درآمد ایجاد کرد. 
فیض در ادامه می گوید: »درســال گذشــته سایت 
تفکیک ضایعات الکترونیک اداره مدیریت پسماند 

منطقه 22، به 2دستگاه تفکیک کننده 
دستگاه  مانند  الکترونیک  پسماند های 
بازیافــت کارتریج و دســتگاه بازیافت 
ســیم و کابل و برد مجهز شــده است. 
برای توسعه این سایت تصمیم گرفتیم 
تــا خط بازیافت لامپ هــای ال ای دی 
را راه انــدازی کنیــم. در خط تفکیک 
لامپ های ال ای دی، 3دستگاه »کانوایر 
دســتگاه  )انتقال دهنــده(،  ورودی« 
»SEPARATOR« )جدا کننده( و میز 
متحرک تفکیک قــرار دارد که پس از 
ورود لامپ ها به داخل خط، قطعات آن 
از هم جدا شــده و در خروجی، قطعات 
آلومینیوم، پلی کربنات، PBT جدا سازی 
و برای تولید محصولات جدید استفاده 
می شوند. اکنون پیشرفت این طرح به 
افزایش اطلاع رسانی و آگاهی شهروندان 
در زمینه پســماندهای پــر خطر، نیاز 

دارد. بنابرایــن باید گام نخســت را اطلاع رســانی 
دانســت. گام بعدی ایجاد زیرساخت های لازم برای 
جمع آوری پسماندها است. این زیرساخت می تواند 

از نصب یک مخزن با برچسب مربوط به آن آغاز و 
تا موضوع حمل ونقل و مدیریت پســماند ادامه یابد 
که کامل کننده اطلاع رسانی است. در گام سوم نیز 
باید برای بازیافت یا امحا و بی خطرسازی پسماندها 

اقدام شود.«

پیشگیری از خطرات 
زیست محیطی

»زباله الکترونیکی« به مجموعه ای 
از قطعــات ســخت افزاری و اجرای 
وســایل  و  تجهیــزات  و  رایانه هــا 
الکترونیکــی از قبیل تلفــن همراه 
اطلاق می شود که به دلایلی غیر قابل 
مصرف شده اند و امروزه به عنوان یکی 
از منابع آلاینده محیط زیست شناخته 
می شــوند. لامــپ از جمله وســایل 
الکترونیکی اســت که داخل آن فلز 
ســنگین جیوه به کار رفته است و در 
صورت جمع آوری نشــدن لامپ های 
شکســته و ورود آن به محیط زیست 
می توانــد خطــرات ســنگینی را به 
همراه داشته باشد. به باور کارشناسان 
محیط زیســت، جیوه موجود در لامپ های مهتابی 

می تواند 30هزار لیتر آب را آلوده کند.
 رئیــس اداره مدیریت پســماند منطقه 22 به 
آلودگی های زیســت محیطی این لامپ ها اشــاره 
می کند و می گوید: »بازیافت لامپ های کم مصرف از 
بازگشت فلزات سنگین به خاک جلوگیری می کند 

کــه ورود آنها به محیط زیســت می تواند خطرات 
زیادی به بار بیاورد. هدف اصلی راه اندازی این سایت 
مدیریت بهینه پسماندهای الکترونیک، جلوگیری 
ازخطرات زیست محیطی و آلودگی خاک، به حداقل 
رساندن پســماندهای سمی شهری و کاهش دفن 
پسماند های قابل بازیافت و استفاده دوباره با توجه به 
مسائل زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی است.

 لامپ های »فلورســنت« معمولی و کم مصرف 
حاوی گازهای نادر و فلزات ســنگین مانند جیوه، 
نئــون، »زنــون« و »ســدیم« هســتند. بنابراین، 
لامپ های فلورســنت و کم مصرف پس از استفاده، 
جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند و باید به 
روش های خاصی تفکیک و بازیافت شوند. هم  چنین 
باید مراقب بود این لامپ  ها پیش از بازیافت، شکسته 
و خرد نشــوند تا از هر گونه انتشار محتویات آن در 
محیط جلوگیری شــود. در همین راستا در سایت 
تفکیــک ضایعات الکترونیک، لامپ های ســوخته 
جمع آوری و پس از خرد و پودر شــدن با استفاده 
از روش مدنظر، بازیافت فلزات سنگین سمی انجام 
می شود. هم  چنین این روش علاوه بر اقتصادی بودن 
از نظر محیط زیســت نیز مناسب است. در مراحل 
ابتدایــی، بردهای لامپ های کم مصرف و ســرپیچ 
لامپ های معیوب را از هم جدا می کنند. این بردها 
دوباره در مغازه های الکتریکی فروخته می شــوند. 
هم  چنین در داخل لامپ های شکســته، خازن های 
کوچــک از جنس مــس و ترانس هــای مختلفی 
وجود دارد کــه آنها نیز از لامپ ها خارج و تفکیک 

می شوند.«

 میزان تولید پسماند مربوط به لامپ های کم مصرف، همانند دیگر پسماندهای الکترونیکی به سبب 
کاربرد متنوع و گسترده آنها، در سال های اخیر افزایش یافته است. لامپ های کم مصرف به دلیل وجود 
مقدار زیادی فلز »جیوه« با وجود نوردهی بالا، میزان کمتری برق مصرف می کنند، اما با شکســتن 
لامپ ها، جیوه در محیط زیست و هوا آزاد می شود و این امر می تواند صدمات و خطرات جبران ناپذیری 
را برای محیط زیست به همراه داشته باشد. اکنون این لامپ ها به عنوان ضایعات در محیط زیست رها 
می شــوند در حالی که حاوی فلزاتی مانند »رادیوم«، »مس«، »طلا« و »نقره« هستند. فلزاتی که از 
سویی ارزشمند و از سویی دیگر رهاسازی آنها در محیط زیست، آسیب زا است. برای پیشگیری از 
صدمات این آلاینده ها به محیط زیست سایت »تفکیک ضایعات الکترونیک« در منطقه 22 شهرداری 
راه اندازی شده است. به همین بهانه به سراغ »فرزانه فیض«، رئیس اداره پسماند شهرداری منطقه 22، 

رفتیم و با او درباره فعالیت این سایت تفکیک گفت وگو کردیم. 

 ثریا روزبهانی

زباله های الکترونیکی
 و لامپ های ال ای دی پایتخت 
در منطقه 22 بازیافت می شوند

کارخانه استخراج 

گنج ناشناخته
از تجزیه مواد الکترونیکی می توان به آهن، مس، آلومینیوم و حتی طلا و دیگر مواد دست 
یافت. برای همین به این ضایعات به چشم یک زباله ارزشمند دیده می شوند و مانند معدن طلا 
و آلومینیوم دارای اهمیت مالی هستند. بهتر است بدانید از یک معدن طلا از هریک تن سنگ 
طلا، بین 20 تا30 گرم طلا اســتخراج می شــود، اما از یک تن ضایعات تلفن همراه و قطعات 
رایانه می توان 150 تا 300 گرم طلا به دست آورد. همچنین به دلیل مواد به کار رفته در این 

قطعات، پلاتین و نقره هم که 2 فلز ارزشمند دیگر هستند، در آن یافت می شود. 

دیدگاه

حدود93درصد 
یک لامپ 

کم مصرف قابل 
بازیافت است. 
چون در این 

لامپ ها 94 درصد 
شیشه، 5 درصد 

فلز و پلاستیک و 
نیز 1 درصد جیوه 

و پودر فسفر 
وجود دارد

! لا بازیکن سابق تیم ملی و مربی استقلال: ط

غرب تـهران 
قطب فـوتبال 

پایتخت است
  تیم »اســتقلال« که در سال های گذشته در زمین باشگاه »نفت تهرانسر« 
تمرین می کرد، مدتی است که به این مجموعه ورزشی منطقه 21 برگشته است 
و دوباره در اینجا تمرین می کند. هفته گذشته بود که »رضا رجب زاده«، شهردار 
منطقه هم در محل تمرین آبی پوشــان تهرانی حاضر شد و به آنها خوش آمد 
گفت. »آرش برهانی«، مربی این تیم که ســال  ها سابقه بازی در تیم های غرب 
تهران را دارد، این روزها همراه دیگر استقلالی ها به تهرانسر رفت وآمد می کند. 
حضور آقای گل تاریخ باشگاه اســتقلال و عضو کنونی کادر فنی این تیم در 
تهرانسر فرصت و بهانه خوبی بود تا گفت وگوی کوتاهی را با این چهره محبوب 

و دوستداشتنی فوتبال و مهاجم سابق تیم ملی انجام دهیم. آرش برهانی 
می گوید تا پیش از اینکه به اینجا بیاید، منطقه 21 را با کارخانه ها و البته 

تیم فوتبال منحل شــده نفت تهران می شناخت. اما اکنون شناخت 
بهتر و کامل تری از اینجا پیدا کرده است. 

 مهدی اسماعیل پور

  در گذشته به منطقه 21 و محله تهرانسر آمده 
بودید یا نخستین بار است که با اینجا آشنا می شوید؟ 
در ایــن مدت که برای تمرین کردن با تیم اســتقلال به 
باشگاه نفت تهرانسر می آییم، نخستین حضورم در این محله 
است و از قبل آشنایی با اینجا نداشتم. از جاده مخصوص رد 
شــده بودم، اما اینکه داخل تهرانسر بیایم کاری برایم پیش 
نیامده بود. تنها شــناختی که از منطقه 21 داشتم این بود 
که بســیاری از صنایع و کارخانه های بزرگ در این محدوده 
هســتند و البته تیم »نفت« تهران که متأسفانه چند سال 

پیش منحل شد هم در اینجا تمرین می کرد. 
  با توجه به اینکه با محله تهرانسر و منطقه 21 

از نزدیک آشنا شده اید، نظرتان درباره آن چیست؟ 
تاکنون فرصتی پیش نیامده است تا گشتی در محله بزنم 
و خیلی دقیق و کامل با آن آشــنا شوم، اما بر اساس همین 
شــناخت نســبی که دارم می توانم بگویم که محله خوب و 
بســیار آرامی اســت. کوچه ها و خیابان های پهن و دلبازی 
دارد و دسترســی به آن آسان و سریع است. در این مدت و 
در ساعت هایی که به تهرانسر رفت وآمد داشتیم هم خبری 
از ترافیک ســنگین و قفل شدن معابر نبود که اگر همیشه 
این گونه باشــد بسیار خوب اســت. در برخورد های کوتاهی 
هم که با برخی از مردم داشــتم، آنها را انســان های خوب 
و مهربان و بــا فرهنگی دیدم. خلاصه اینکه می توانم بگویم 
هیــچ نکته و اتفــاق بدی را در تهرانســر ندیدم و تجربه 
نکــردم و همه چیز خوب بود. بیــش از هر چیز هم 
سکوت و آرامشی که در اینجا وجود دارد، توجه من 

را جلب کرده است. 
  شما سال  ها بازیکن تیم »پاس« تهران 
بودید و یک فصل هم در تیم »پیکان« توپ 
زدید و ســال  ها هم با استقلال و دیگر تیم ها 
برای تمرین و مسابقه به ورزشگاه »آزادی« 
و کمــپ مرحوم »ناصــر حجازی« در 
رفت وآمد بودیــد که همگی در 
غرب تهران واقع شــده اند. 
اینجا  ســاکن  هم  مدتی 
این شناخت  بنابر  بودید. 
محدوده  این  از  خوبی 
می خواهم  داریــد. 
درباره  را  نظرتان 
و  تهران  غرب 
محله هایــش 

بگویید؟ 
همان گونــه 
خودتــان  کــه 
اغلــب  گفتیــد، 
تمرین  زمین هــای  و  باشــگاه ها 
و مســابقه در غرب تهران اســت و 
تقریباً همه تیم هــای بزرگ تهران 
در اینجا حضور داشتند. نفت تهران 
در تهرانسر و پاس و »راه آهن« در 
»اکباتان« بودنــد. تیم های پیکان 
و »ســایپا« در منطقه 22 حضور 
دارند و باشــگاه »هما« هم زمانی 
در کنــار فرودگاه »مهرآبــاد« بود. 
زمین های اصلی تمرین تیم استقلال 
و »پرســپولیس« هــم یعنــی کمپ 
مرحوم ناصر حجازی و »درفشــی فر« 

در غرب تهران اســت و برای تمرین و مســابقه به ورزشگاه 
آزادی رفت وآمد دارنــد. تیم »نیروی زمینی« هم در اطراف 
میدان »آزادی« اســت. در سال های گذشــته، باشگاه های 
مانند »اکباتان« هم داشــتیم که منحل شــده اند. به گمانم 
غــرب تهران، قطب و پایگاه فوتبال تهران اســت و بیشــتر 
اســتادیوم ها و ورزشگاه های خوب 
در ایــن محدوده هســتند. علاوه 
ایــن محله های غــرب تهران،  بر 
فوتبالیســت های خوب زیادی هم 

داشته است. 
  بــه ســبب امکانات و 
در  زندگی  شهری،  ویژگی های 

غرب تهران چگونه است؟ 
اگر نظر مــن را بخواهید، باور 
دارم غرب و شــمال غــرب تهران 
حتی نســبت به شــمال و شمال 
شــرق، جای بهتر و زیباتری برای 
زندگی کردن است. از بین شمال و 
شرق و جنوب تهران، من بیش از 
همه غرب را دوست دارم. دلیلش 
هم این اســت که همه چیز را در 
کنار هــم دارد و می تــوان گفت 
مقــداری مدرن تر از دیگر بخش ها اســت و شهرســازی در 
اغلب قســمت های آن اصولی تر انجام شــده است. شما نگاه 
کنید همه امکانات ضروری ما فرودگاه، انواع فروشــگاه های 
بزرگ، ترمینال اتوبوسرانی، بیمارستان های مجهز، بوستان ها 
و مراکــز تفریحی بــزرگ و خلاصه هر آنچــه که فکرش را 
کنید، در غرب تهران وجود دارد. در کنار اینها وجود معابر و 
بزرگراه های متعدد، دسترسی و رفت وآمد به همه محله های 
آن را آسان و سریع کرده است. با توجه به اینکه باد تهران از 
غرب به شرق می وزد و فضای سبز خوبی که در این محدوده 
وجود دارد، آب و هوایش نیز نســبت به جاهای دیگر شــهر 
بهتر اســت. تا به حال شــاید در مجموع 20 بار هم به شرق 
تهران نرفته ام، جو و شــرایط آنجا با نظر و ســلیقه من جور 
نیســت، اما برعکس از حضور در غرب تهران لذت می برم و 

جو و شرایط آن را دوست دارم. 
  حضــور تیم هــای بزرگ مانند اســتقلال در 
محله هایی مانند تهرانسر که شاید برای خیلی ها مانند 
خود شما برای ســاکنان دیگر مناطق تهران چندان 
شــناخته شده نباشــد، چه فایده و عایدی می تواند 

داشته باشد؟ 
حضور تیم های فوتبال در محله ها می تواند سبب به وجود 
آمدن شور و نشاط به ویژه میان نوجوان ها و جوان ها شود که 
به این رشته و بازیکنان آن علاقه مند هستند. از سوی دیگر، 
می تواند یک مشوق و انگیزه برای آنها باشد تا سمت ورزش 
بروند. هم  چنین حضور تیم هایی مانند استقلال و پرسپولیس 
در یک محله توجه رســانه ها را به آنجا جلب می کند و این 
موضوع به شــناخته شدن و تبلیغ بیشــتر آن محله کمک 
می کند. برای مثال، شــاید خیلی ها که در شــرق و شــمال 
و جنوب تهران هســتند تا پیش از این نمی دانســتند محله 
تهرانسر کجا است. اما به ســبب تمرین تیم استقلال، بارها 
نام آن را شــنیده اند و جســت  وجو کرده اند که کجا و چطور 
محله ای اســت. حضور تیم های بزرگ و پرطرفدار بیشتر به 
لحاظ فرهنگی و اجتماعــی و تبلیغاتی می تواند به محله ها 
کمــک کند و فکر نمی کنم که از نظر شــهری تأثیر خاصی 

داشته باشد. 

باور دارم غرب 
و شمال غرب 

تهران حتی نسبت 
به شمال و شمال 
شرق، جای بهتر 
و زیباتری برای 

زندگی کردن 
است
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صفحه آرا
توکلی

 ساعت 1۰صبح است. به خیابان »اجتماعی« 
یا اســتادمعین جنوبی( نزدیک  )بلوار جی 
می شوم. جایی که قرار است دومین جشنواره 
»خیابان ورزش« منطقه در آن برگزار شود. 
هرچه نزدیک تر می شــوم، صدای موزیک 
و شــادی واضح تر به گوش می رســد. یک 
لاین از ۴ لاین خیابــان اجتماعی در قرق 
بچه هایی  است که با هیاهوی وصف ناپذیری 
در یک رویداد جمعی و اجتماعی مشارکت 
می کنند. یکی از »سرسره بادی« با سبکبالی 
ســر می خورد. یکی از هیجان مســابقه 
»طناب کشی« آرام و قرار ندارد. دیگری با 
حلقه ای دور کمــر، پیچ و تاب می خورد و 
هر بار که حلقه زمین می افتد، خنده سر 
می دهد. پدرها و مادرها هم الکل به دست 
دنبال فرزندان به این سو و آن سو می روند 
تا شاید بخشی از پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند. در چنین شرایطی، سری 
به خیابان اجتماعی می زنیم تا از شــیوه 

برگزاری این جشنواره مطلع شویم. 

هر لحظه که می گــذرد به تعداد سحر جعفریان
بچه هــا اضافــه می شــود. کمی آن 
ســوتر یک گــروه هنری مشــغول 
اجرای »عروســک گردانی« و »خیمه 
شب بازی« هســتند که تلاش دارند 
با نمایش، فرهنگ آپارتمان نشــینی و 
موتورســیکلت ســوار خوب را آموزش 
دهند. وسایل »هفت سنگ« و »لی لی« 
هم آن حوالی مهیا اســت. »ترامپولین« 
اما بازی پر استقبال از سوی بچه ها است 
که صفی کوچک مقابلش شــکل گرفته، 
پسرها هم که حسابی دلشان برای فوتبال 
»حبابی« قنچ رفته است. وسایل مختلفی 
از بازی و ســرگرمی در این خیابان تعبیه 
شــده اند که کودکان می توانند 
تا ســاعت 13 مهمان آنها 
»محمدپارسا«،  باشــند. 
یکــی از کودکان که 

برای بار چندم از سرســره بادی سر می خورد و هر بار 
خنده امانش نمی دهد، مــادرش مدام تذکر می دهد: 
»محمدپارسا، مادر، ماسکت را درست کن«. »هادی« 
10 ســاله است و برای شرکت در این جشن خیابانی 

از 2 روز پیــش همه درس های آنلاین را به 
دقت آموزش دیده و تکالیفش را انجام داده 

است تا مادرش به آمدن، رضایت دهد. 
تعــداد  »کاش  می گویــد:  »مریــم« 
بازی هایشــان بیشــتر بود. برای مثال، این 
سرســره بادی را ببینید چقدر شلوغ است، 
اگــر 3 تــا از این سرســره ها بــود، مادرم 
می گذاشت که سوار شوم! یا کاش روزهای 

بیشتری برگزار شود.«
 می پرســم: »در این شــلوغی از کرونا 
نمی ترســی؟ « به خنده ای کوتاه بســنده 
می کند و مــی رود که زودتر بــه بازی اش 
برسد. »یاشار« نوبت بازی فوتبال حبابی اش 
تمام شــده اســت و تــلاش دارد از حباب 
شفاف خارج شــود. از مسئول بخش بازی 
فوتبال درباره رعایت پروتکل های بهداشتی 
می پرســم؟ با بی حوصلگی پاسخ می دهد: 
»نیازی نیست؛ چون کودکان با لباس وارد 
حباب می شــوند و برخــوردی با صورت یا 
دستشان ندارد.« یکی از نیروهای خدماتی 
شــهرداری منطقه نیز مدام میان جمعیت 
می چرخد و با اســپری افشانه الکل و توزیع 
ماســک، آنها را به رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی دعوت می کند. موزیک هم چنان 

نواخته می شود. 

طرح هایی برای افزایش نشاط اهالی
برخی پدرها و مادرها نیــز با انجام لی لی 
و هفت ســنگ خاطرات کودکی خود را زنده 
می کنند. »اسد همتی« یکی از پدرانی است 
که در مراسم جشنواره خیابان ورزش حضور 
دارد: »جشنواره خوبی است اما حیف که کرونا 
نمی گذارد با خیالی آســوده اینجا سرگرم شویم. 
کاش می شد چنین جشنواره ای را برای پدر و مادرها 
هم برپا کنند. سرســره و تاب سواری شاید حالمان 
را کمی خوب کند.« »ســمانه ترک زاده« ســاکن 
محله »امامــزاده عبدالله«)ع( اســت که از طریق 
تبلیغات در شــبکه های مجازی محلی از برگزاری 

این جشنواره مطلع شده و به همراه دوستانش، دست 
فرزندان را گرفته و آمده اســت تا ساعتی را به شادی 
بگذرانند. او می گوید: »خســته شدیم از بس که خانه 
ماندیم. البته نه اینکه بدون رعایت نکات بهداشــتی 
آمده باشــیم اینجا، نه. هم حواســمان به 
کرونا هســت و هم خــوش می گذرانیم. 
راستش دلمان از آن آپارتمان های قوطی 
کبریتــی گرفته اســت.« در لاین کناری 
محل برگــزاری جشــنواره، خودروها به 
آهســتگی در حال عبور هســتند. گاهی 
برخی از آنها توقفی می کنند و با کنجکاوی 
نگاهی می اندازنــد. کودکی اگر در خودرو 
باشد با اصرار می خواهد چند دقیقه ای را 
مهمان جشنواره شود. بادبادک های رنگی 
نیز در آســمان به حرکت درآمده اند و گاه 
که بــاد، ملایم و آرام می شــود، از اوج به 
زمین می آیند. ســقوطی که صدای گریه 
کــودکان را درمی آورد! »الهه رجایی« هم 
ســاکن محله »شهید دســتغیب« است 
که نقدهایی به زمان برگزاری جشــنواره 
دارد: »اینکه در هوای آزاد این جشــنواره 
را برگزار می کنند، خوب اســت اما هوای 
آزاد برای شــیوع پیدا نکردن کرونا کافی 
نیســت. اکنون چه ضرورتی داشت که در 
این شرایط جشنواره برگزار کنند که من 
هم حریف پسر خردســالم نشوم و بیایم 
اینجــا؟ البته تلاش می کنم پســرم را در 
قســمت بادبادک ها نگــه دارم. چون این 
قسمت، خلوت ترین قسمت جشنواره است.« »ناهید 
محمدنژاد« یکی از اعضای شــورایاری محله شــهید 
دستغیب است. محمدنژاد می گوید: »یکی از شایع ترین 
بیماری هایی که در محله های جنوب شهر مانند شهید 
دســتغیب در حال گسترش است، »افسردگی« است 
که مسئولان شهری و مرتبط با این موضوع، می توانند 
بــا اجرای طرح و برنامه های متنوع و مهیج از بروز آن 
پیشــگیری کنند و روحیه نشاط را بین اهالی افزایش 
دهند. البته افسردگی همه ابعادش به محله و جامعه 
بازنمی گردد. ممکن اســت ریشه های وراثتی، فردی و 
خانوادگی داشته باشد. اما به هر حال، محله و جامعه 
می تواند این گونه حق خود را ادا کند. برای تأثیرگذاری 
هرچه بهتر این طرح ها و برنامه ها می توان از مشورت 

متخصصان و پیوست های پژوهشی بهره برد.«

جشنواره خوبی 
است اما حیف 

که کرونا 
نمی گذارد با 
خیالی آسوده 
اینجا سرگرم 
شویم. کاش 
می شد چنین 
جشنواره ای 

را برای پدر و 
مادرها هم برپا 
کنند. سرسره 
و تاب سواری 
شاید حالمان 

را کمی خوب 
کند

بـخند 
و شادی کن!

برگزاری دومین جشنواره 
»خیابان ورزش و شهر در دست بچه ها«

»ســید مصطفی موسوی«، شــهردار منطقه 9 نیز همراه فرزندان خود از همان ساعت های آغازین در 

جشنواره حضور می یابد. موسوی درباره برگزاری جشنواره خیابان ورزش و شهر در دست بچه ها، می گوید: 

»خیابان ها و معابر از جمله عرصه های عمومی شهر هستند که به همه شهروندان از کودک و نوجوان گرفته 

تا جوان و ســالمند، تعلق دارند. بنابراین شرایط استفاده مناسب از این عرصه ها باید برای همگان به طور 

یکســان فراهم شود. این میان، خیابان اجتماعی منطقه به عنوان نخستین خیابان »اجتماعی و خانوادگی 

پایتخــت«، ظرفیت مطلوبی برای اجرای طرح هــای خانواده محور دارد که تــلاش می کنیم با توجه به 

مناسبت ها و البته رعایت پروتکل های بهداشتی، آنها اجرا کنیم.« شهردار منطقه هم چنین از شرایط کنترل 

شــده جشنواره در مقابل شــیوع کرونا می افزاید: »شرط اصلی حضور در این جشنواره، استفاده از ماسک 

و رعایت فاصله گذاری های بهداشــتی و فیزیکی است و همکاران ما در طول برگزاری مراسم جشنواره، به 

ضدعفونی وسایل و دست افراد و کیفیت رعایت فاصله ها می پردازند.« موسوی ادامه می دهد: »هدف دیگر 

از اجرای این جشنواره، افزایش نشاط اهالی و شناساندن بازی های بومی و محلی است که اغلب فراموش 

شده اند. این آگاهی بخشی نسبت به بازی های محلی در سایه آموزش مشارکت های شهروندی و اجتماعی 

محقق می شــود. در این جشــنواره، بیش از 50 بازی و ســرگرمی را تدارک دیده ایم تا شهروندان ضمن 

بهره گیری از آنها، از رخوت روزهای کرونایی اندکی خلاصی پیدا کنند.«

رهایی از رخوت روزهای کرونایی

در شهر

سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

تصحیح 2

امضا

سردبیر

امضا

دبیر - شورای تیتر

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتی

منطقه 21 نسبت به ســال های گذشته تغییرات 
زیادی کرده است. با ســاخت مجتمع های مسکونی 
و همچنین تبدیل شــدن اغلــب خانه های کلنگی و 
حیاط دار، بــه آپارتمان های چندیــن واحدی، بافت 
مسکونی و شــهری منطقه نسبت به بافت صنعتی و 
کارخانه ای درحال تقویت شدن است. افزایش جمعیت 
و گسترش محدوده شهری و در نتیجه تأسیس مراکز 
و مجتمع های تفریحی و تجاری و دانشگاه ها و مراکز 
علمی و آموزشــی، تغییرات اساسی در این محدوده 
ایجاد کرده اســت که از جمله می توان به بازار گل و 
گیاه لشــکری، بوســتان بانوان، مجتمع های تجاری 
و فروشــگاه های زنجیره ای اشــاره کرد. این موارد در 
کنار افرایش جمعیت و گســترش محدوده شــهری 
سبب شــده اســت تا بازنگری در پل های عابرپیاده 
بیش از پیش احساس شود. »ساسان احمدی«، دبیر 
شــورایاری محله ورد آورد و دبیــر کارگروه ترافیک 
منطقــه، در این باره به همشــهری محلــه می گوید: 
»با توجه به تغییرات ایجاد شــده در بافت و ساختار 
محله ها، نیاز به بازنگری در جانمایی برخی از پل های 
عابرپیاده، نصب پل های جدید و مکانیزه شدن برخی از 
پل ها احساس می شود. از جمله درباره پل هایی که در 
بزرگراه »شهید فهمیده« )بزرگراه تهران ـ کرج( وجود 
دارد. البته این موضوع نیازمند بودجه و سرمایه گذاری 
اســت. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش 
در آمد ها و سیاســت انقباضی ناشی از آن که »کرونا« 
هم به آن دامن زده است، شهرداری منطقه در پاسخ 
به پیگیری ها و درخواست هایی که شورایاران محله ها 
درباره پل های عابرپیاده دارند، از نبود بودجه و اعتبار 
کافی خبر می دهد. تنها راه حل و پیشنهاد در شرایط 
موجود، انجام طرح های مشارکتی است به این صورت 
که بخش خصوصی هزینه های مربوط به ســاخت و 
نصــب پل ها را پرداخت کنــد و در عوض برای مدتی 
تبلیغات روی عرشه پل را در اختیار بگیرد که تاکنون 
با اســتقبال چندانی مواجه نشــده اســت. اما درباره 
پل های روی بزرگراه شــهید فهمیده، مشکل دیگری 
وجود دارد به این صورت که یک پایه پل در منطقه 21 
و پایه دیگرش در منطقه 22 است و مشخص نیست 

که مسئولیت آن برعهده کدام طرف است؟« 

 انتظار چند ساله برای نصب یک پل! 
یکی از مهم تریــن چالش های مربوط به پل های 
عابرپیاده در منطقه 21 به شــهرک »فرهنگیان« و 
»آزادی« برمی گردد. چند ســالی اســت که وعده 
داده اند در محدوده ایستگاه مترو ورزشگاه »آزادی« 
در منطقه 22 با شهرک فرهنگیان پلی نصب کنند 
اما تاکنون عملی نشده است. »زهره داودی« ساکن 
قدیمــی و یکی از اعضای شــورایاری این محله در 
این باره به همشهری محله می گوید: »سال ها پیش 

گزارش از یک مشکل قدیمی به روایت معتمدان محلی

درخواست اهالی؛
پل مکانیزه می خواهیم

  براساس اعلام پلیس راهور، تصادفات خسارتی و جرحی نسبت به سال گذشته در مناطق غربی 
تهران کاهش پیدا کرده اما در همین مدت، تعداد تصادفات منجر به فوت افزایش داشــته اســت 
که بیشترین سهم و قربانی را هم موتورسیکلت سواران و عابران پیاده دارند. بدون   تردید پل های 
عابرپیاده نقش تعیین کننده ای در حفظ جان عابران و گذر امن آنها از عرض خیابان ها و بزرگراه ها 
دارد. با این وجود در بسیاری از موارد، جانمایی یا طراحی نا مناسب و همچنین مکانیزه نبودن این 
پل ها موجب می شود تا برخی خطر عبور از عرض خیابان و بزرگراه را به رنج و زحمت بالا رفتن از این 
پل ها ترجیح دهند و در نتیجه هر از گاهی شاهد تصادف کردن و فوت شدن یکی از همین عابران 
هستیم. هرچند این میان نمی توان نقش آموزش و فرهنگ ترافیکی و خلأ آن را هم نادیده گرفت، 
اما اگر وضعیت پل های عابر از نظر تعداد، جانمایی و مکانیزه شــدن بهتر شود و بهبود یابد بدون   
تردید میزان تصادفات عابران پیاده و فوتی های ناشــی از آن کاهش خواهد یافت. در این گزارش، 
نگاهی به وضع و مشکلات پل های عابرپیاده در منطقه 21 انداخته ایم. منطقه ای که با وجود وسعت 
زیاد و جمعیت رو به ازدیاد حتی یک پل عابرپیاده مکانیزه هم ندارد فقط یک پل مکانیزه در حاشیه 

منطقه با منطقه همجوار فعال است.  

 مهدی اسماعیل پور

معاون حمل ونقل ترافیک شهردار 
منطقه 21 خبر داد 

برنامه های نصب مکانیزه 
کردن پل ها 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار منطقه 
21 درباره پل های عابرپیاده و اطلاعات مربوط 
به آنها به همشــهری محله می گوید: »تا سال 
1398، صفر تا صد مسئولیت پل های عابرپیاده 
از جمله نگهداری و تعمیر آنها با معاونت امور 
شهری بود. البته آن زمان هم موضوع جانمایی 
و امکان سنجی این پل ها در معاونت حمل ونقل 
و ترافیک انجام می شــد. از اواخر سال 1398 
بود که این مسئولیت به طور کامل به معاونت 
حمل ونقل و ترافیک واگذار شد. در حال حاضر، 
52 پل عابرپیاده در منطقه 21 وجود دارد که 
تنها یکــی از آنها که در بزرگراه »فتح« مقابل 
محله »خلیج فارس« واقع شده، مکانیزه است. 
البته یک پایه پل در منطقه دیگری قرار دارد. 
به دنبال مکانیزه کردن برخی از پل ها و ساخت 
پل های عابر دیگر با مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی هستیم. پل عابر مقابل »شهر 
فرش« در بزرگراه »شهید لشکری« قرار است 
با مشــارکت بخش خصوصی مکانیزه شــود. 
هم چنین درحال نصب یــک پل عابر از مترو 
ورزشــگاه »آزادی« به شهرک »فرهنگیان« و 
»آزادی« هستیم که عرشه پل نصب شده است 
و برای نصب پله ها هم منتظریم تا بخشــی از 
دیوار مقابل ایستگاه مترو تخریب و فضا برای 
نصب پله باز شــود. نصب این پل هم مراحل 
آخــر خود را طی می کنــد. در بلوار »گلها« با 
ایجاد مســیر های ویژه دوچرخه سواری، عرض 
معبر کم تر شده است و با سرعت گیرهایی که 
در مسیر وجود دارد، ســرعت   تردد خودروها 
هــم پایین تر آمده تا عبور از عرض بلوار امن تر 
شــود و دیگر نیازی بــه پل عابر نباشــد. با 
نصب دوربین کنترل ســرعت شرایط بهتر هم 
می شــود تا شهروندان با خیالی آسوده بتوانند 
از محل های خط کشــی شــده عبور کنند.« 
»محمدرضا ســالمی« درباره درخواست اهالی 
بــرای مکانیزه شــدن برخــی از پل های عابر 
منطقه هم می افزاید: »مکانیزه کردن پل های 
عابر یک تعریف اســتاندارد دارد که بر اساس 
آن باید 600 نفر در ســاعت از پل اســتفاده 
کنند. این در شرایطی است که میانگین عبور 
از پل های منطقه در ســاعت به 100 نفر هم 
نمی رسد. باید توجه داشــته باشیم که امروز 
هزینه مکانیزه کردن پل های عابر، بســیار بالا 
اســت. مکانیزه کردن هر پله پل عابر، حدود 
2 میلیارد تومان هزینه می برد. یعنی مکانیزه 
کردن 2 سمت یک پل عابر، حدود 4 میلیارد 
تومان می شــود که رقم قابل توجهی است و 
برای انجام این کار باید توجیه و دلیل منطقی 
داشــته باشــیم.« ســالمی درباره نگهداشت 
پل های عابر هــم می گویــد: »اغلب پل های 
عابر ما به ســبب روشنایی مشکلی ندارند و به 
لحاظ نگهداشت شرایط خوبی دارند. متأسفانه 
در برخی از پل ها سرقت ها و تخریب هایی که 
از ســوی افراد کارتن خواب صورت می گیرد، 
سبب ایجاد مشکلات و دردسر هایی شده است 
و هربار که آنها را تعمیر و روشــنایی را برقرار 
می کنیم، بازهم شــاهد سرقت آنها هستیم و 
این موضوع به یک معضل برای ما تبدیل شده 

است.« 

قرار بود یک پل مکانیزه عابرپیاده نصب شود تا مردم 
مجبور نباشــند برای   تردد به ایســتگاه مترو از یک 
زیرگذر نا امن که محل عبور و مرور وســایل نقلیه 
است، استفاده کنند. متأسفانه از آن زمان تاکنون این 
پل نصب نشده است. پس از کش و قوس های فراوان 
قرار شد به جای پل مکانیزه یک پل معمولی و پلکانی 
نصب شود. اوایل تابستان عرشه این پل نصب شد و 
قرار بود پلکان آن را هم به زودی نصب کنند تا مورد 
استفاده مردم قرار بگیرد اما با گذشت چند ماه هنوز 
اتفاقی نیفتاده است و همچنان خبری از افتتاح این 
پل نیست تا انتظار چندین ساله مردم برای نصب یک 

پل، باز هم ادامه داشته باشد.«

مسیری امن برای پیاده ها
ســرکلانتر پلیس راهور غرب تهــران از لزوم 
بازنگــری در جانمایــی پل های عابرپیــاده و نیاز 
بــه احداث پل هــای جدید می گویــد: »جانمایی 
تعــدادی از پل های عابرپیاده بــا توجه به افزایش 
ســاکنان و راه اندازی مراکــز اداری و تجاری در 
محله هــای مختلف به بازنگــری در جانمایی نیاز 
دارنــد، تا برای   تــردد خودروهــا و به ویژه عابران 
پیاده ایمن تر شــوند.« ســرهنگ »قاسم برجی« 
درباره اینکه منطقــه 21 پل عابر مکانیزه ندارد و 
این موضوع چه تأثیری روی اســتفاده شهروندان 
از پل های عابر گذاشته اســت، می افزاید: »بدون   
تردید مکانیزه کردن پل های عابرپیاده در منطقه 
21 می توانــد عامل مهمی در ترغیب عابران پیاده 
به ویژه کودکان، افراد سالخورده و دیگر شهروندان 
به استفاده از پل های عابرپیاده باشد، چراکه سبب 
تسهیل در اســتفاده از پل های عابرپیاده می شود. 
بررسی های نشــان می دهد اقبال عمومی افراد در 
استفاده از پل های عابرپیاده مکانیزه در مقایسه با 

پل های غیرمکانیزه بیشتر است .«
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 وضعیت مسیرهای  تردد عابران پیاده 
در غرب تهران را بررسی کرده ایم

داستان 
پیاده روها

  روزگاری، پیاده روها در شــهر و محله، اصلی ترین مسیر جابه جایی و  تردد شهرنشینان و اهالی 
محسوب می شدند. مسیرهایی پیوسته و عریض که الگوهای معماری شهری و بخشی از هویت جمعی 
محدوده جغرافیایی مشخصی را نمایان می ساختند. گذر زمان و افزایش جمعیت، نمای شهر و محله ها 
را دگرگون کرد. بارزترین اثر ایــن دگرگونی را می توان در کمیت و کیفیت پیاده روها دید که اغلب 
جایشان را به بزرگراه ها و خیابان های تو در تو داده اند و به این ترتیب از فضاهای عمومی و عرصه های 
باز پیاده محور در محله ها کاسته شد. آلودگی هوا، ترافیک و کاهش میزان تعاملات محلی از مهم ترین 
پیامدهای بی توجهی به پیاده  محوری در شهر و پیاده روسازی است که در این گزارش به بررسی ابعاد 

مختلف آن در محدوده غرب پایتخت از نگاه کارشناسان و مسئولان شهری پرداخته ایم.  

سحر جعفریان

پیاده روهای غرب تهران 
در گذر زمان

 با توجه به زراعی بودن اغلب زمین های 
محدوده غرب تهران و بافت روســتایی، در 
گذشــته و پیــش از آغاز 
شهری،  ساخت وســازهای 
خاکــی  پیاده روهــای 
راه هایی  باریکــه  به صورت 
شیوه   کهن ترین  که  بودند 
جابه جایی افــراد را نمایان 
مســیرهای  می کردنــد. 
متصــل و طولانی که نظام 
براســاس  کالبدی شــان 
مقیاس انســان استوار بود 
و بیشــتر با نــام »کوچه 
باغ« شــناخته می شــدند 
یا به شــکل معابر تنگ در 
قلعه هــا جلــوه می کردند. 
مانند قلعه »جی« که هنوز 
بقایای محــدودی از آن را 
خیابان  های  محــدوده  در 
»هرمزان« و »کمیل« در منطقه 9 می توان 
دید. به گواه تاریخ نوشته هایی از شهر، احداث 
پیاده رو به شکل و شمایل نزدیک به امروز در 
تهران به حدود 80 سال پیش باز می گردد. 
این پیشینه تاریخی در غرب تهران با توجه 
به موقعیت قرارگیری فــرودگاه بین المللی 
»مهرآباد«، میدان بزرگ »آزادی« و سپس 
ساخت برج های مسکونی و تجاری پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی، عدد 60 سال قبل 
را نشــان می دهد. نخســتین پیاده روهایی 
که مرزشــان با معابر ســواره رو بعد از ورود 
چهارپایان، گاری، درشــکه، کالسکه عوام و 
اشــراف و ماشین دودی جدا شد. این شکل 
از پیاده رو و خیابان بیشتر در مناطق مرکزی 
شهر احداث می شد که بعدها با گسترش و 
توســعه زندگی نوین شهری از خیابان های 
»ولی عصر)عــج(«)ع(، »امیریه«، »مولوی« 
و »بازار« به ســایر مناطق و محله ها نیز راه 

یافت. 
با گــذر زمان پیاده روها بــه محورهایی 
باریک، سنگفرش یا موزاییکی و بتنی تبدیل 
شدند که ناپیوسته و به هم ریخته، عابران را 
به مقاصد موردنظر می رسانند. قدیمی ترین 
خیابان در منطقــه 9، خیابــان »امامزاده 
عبدالله«)ع(، »آزادی« و سپس »شمشیری« 
اســت کــه در کنــار آنهــا قدیمی ترین 
پیاده روهــای منطقه 9 نیز شــکل گرفتند. 
قدیمی ترین کوچــه باغ یا پیاده رو در محله 
»کن«، منطقه 5 که هنوز هم بقایایی از آنها 
دیده می شود. این قدیمی ترین پیاده روها در 
مناطقی مانند 21 و 22 که قدمت چندانی 
ندارنــد به همان محدوده نخســتین معابر 

احداث شده شان بازمی گردد.«

 فقدان تخصص 
در پیاده روسازی

پیاده روهــا، ظرفیت هــای مؤثــری در 
تأمین ایمنی عابــران و ایجاد کاربری های 

تفریحی هســتند.  و  فرهنگی 
کارشــناس  »مهدی امانــی«، 
ارشد شهرسازی و معماری، با 
بیان ایــن مطلب می گوید: »با 
افزایــش جمعیت و بهره گیری 
خودروهــای  از  روزافــزون 
گوناگــون، عرصــه پیاده روها 
کوچک تــر شــد. آنقــدر که 
تعامــلات اجتماعی و گروهی، 

برگزاری فعالیت های فرهنگی، خانوادگی و 
تفریحی نیز کاهش محســوس یافت. همه 
ایــن عوامل در نهایت منجر به از بین رفتن 
ســرزندگی و پویایی محیط و فضاهای باز 
شــد. همچنان که در تهــران و اغلب معابر 
محله هایــش شــاهد پیاده روهای کم عرض 
با حاشــیه ای اندک از فضای سبز هستیم. 
اســتانداردهای جهانی  از  پیاده روهایی که 
شــامل مصالح، طراحی عرصه، به کارگیری 
خلاقیــت و دانش با هــدف اجتماع پذیری 
و خاطره آفرینی، توجه به  تــردد عابرانی با 
محدودیت های جســمی متفــاوت، احیای 
فاصله ای  و هویتی  ظرفیت های گردشگری 
بســیار دارند و می توان با تکیه بر تحقیق، 
پژوهش و آمار مدعی بود که پیاده روسازی 
در پایتخت تخصصی نیســت.« امانی ادامه 
می دهد: »با شیوع کرونا، کاستی ها و معایب 
طراحی و شــکل بندی پیاده روهای پایتخت 
بیشتر نمود پیدا کرد. چراکه عرض محدود 
پیاده روها، فضا برای اجرای فاصله گذاری های 
فیزیکی یــا اســتفاده از دوچرخه به عنوان 
وسیله نقلیه پاک و ایمن را در شرایط بحران 
پاندمی  بنابراین،  نمی کرد.  فراهم  بهداشتی 
»کووید 19« سبب شــد تا در کلانشهرها، 
مدیــران شــهری به فکر افزایــش کیفیت 
کالبدی پیاده روها باشــند. ایــن در حالی 
است که متأسفانه در تهران، ما هنوز شاهد 
روشنایی های نامناسب در برخی پیاده روها، 
بهسازی انجام نشده ویژه معلولان و بسیاری 
از مؤلفه های اجرا نشــده هستیم. دسترسی 
به کاربری های مطلــوب، فواصل پیاده روی 
معقــول، امنیــت و ایمنــی، جذابیت های 
دیداری و هویتی، میــزان و درجه آلودگی 
صوتی و هوا، دسترسی به فضاهای عمومی، 
رویت پذیری، قابلیت اجرای حاشیه های سبز 
افقی یا عمودی، امکانات و تجهیزات شهری 
و تفریحی و پیوستگی با سایر عناصر شهر از 
جمله مهم ترین و بدیهی ترین شاخص های 
یک پیاده رو استاندارد در شهرسازی مدرن 
در نظر گرفته می شــوند. شاخصه هایی که 
با بررســی هریک و نگاه به محیط پیرامون، 

متوجه کمبودهای جدی آن می شویم.«

منطقه 9 با مســاحت 1974 هکتــاری، عنوان دومین منطقه 
کوچک از نظر مســاحت بین مناطق پایتخت را به خود اختصاص 
داده است. منطقه ای که شریان های اصلی ورودی و خروجی شهر 
را در خود جای داده و جمعیت شناور آن به سبب وجود کارگاه های 
تولیدی و صنعتی حاشیه منطقه و سازمان های اداری و واحد های 
تجاری متعدد به حدود 100 هزار نفر در روز می رســد. جمعیتی 
که در کنار بهره گیری از همه امکانات حمل ونقل عمومی از جمله 
تاکسی، اتوبوس و مترو، از پیاده روهای منطقه نیز برای رسیدن به 
مقصد مورد نظر استفاده می کنند. »داود اسدی«، یکی از ساکنان 
محله »دکتر هوشیار« درباره پیاده روهای نامناسب خیابان محدوده 
»دامپزشــکی غربی« می گوید: »متأسفانه سال های سال است که 
پیاده روهای منتهی به محل ســکونت ما حتی برای استفاده افراد 
با ســلامت کامل هم مناسب نیست؛ چه برسد به معلولان و افراد 
نابینا. موزاییک های شکسته، برآمدگی و فرورفتگی های فراوان، راه 
رفتن در این پیاده رو ها را دشــوار کرده است.« »  صدیقه مظفری«، 
یکی از کاســبان خیابان »اســتاد معین« نیز می گوید: »گشایش 

خیابان استادمعین جنوبی بر کاهش ترافیک خیابان های 
مجاور تأثیر مثبت گذاشــته است. اما آنچه مسلم است 
بی امکاناتی پیاده روهای تقریباً عریض آن است که قرار 
بود محلی برای پیاده رویی های خانوادگی و محلی باشد 
و بازارچه های گوناگون در آن برگزار شود. ماه ها گذشته 
است و هنوز خبری از آن وعده و وعیدها نیست.« »فرزاد 
فرهادیان«، معاون فنی و عمران شــهردار منطقه 9، با 
تأکید بر سرعت قابل قبول در روند نوسازی و بهسازی 
پیاده روهــای این منطقــه می  گوید: »مســاحت کلی 

پیاده روهای منطقه به بیش از 173 هزار مترمربع می رسد که ناحیه 
2 با 87 هزار و 300 مترمربع بیشــترین طــول آنها را در برگرفته 
است. از سویی با توجه به سیاست نوین مدیریت شهری منبی بر 
انســان محور بودن معابر شهر، اقدامات نوسازی و بهسازی بیش از 
500 مترمربع از پیاده روهای پر تردد و حاشیه معابر اصلی منطقه در 
ســال جاری در دستور کار قرار گرفته است.« فرهادیان 
ادامــه می دهد: »یکی از پارامترهای استانداردســنجی 
پیاده روها، وجود مســیرهای دوچرخه رو اســت که در 
فاز نهایی، طــول آنها در منطقه به بیــش از 8 هزار و 
200 مترمربع افزایش خواهد یافت که البته بیشــترین 
عملیات احداث آن به محله استادمعین مرتبط می شود. 
بهســازی بیش از 8 هزار مترمربع ویژه افراد توانیاب و 2 
هزار مترمربع نصب بلوک های بتنی در پیاده روها از دیگر 
اقدامات منطقه به شــمار می آید که در پی شناســایی 

معایب و مشکلات پیاده روها، طی اجرای طرح »پیمایش محلی« 
انجام شده است. البته نکته قابل توجه درباره پیاده روهای منطقه 
این است که بیش از 70 درصد آنها با عرض کمتر از 6 متر هستند 
که همین عرض کم بر کیفیت آنها تأثیری بسزا دارد.« او هم  چنین 
خاطر نشان می کند: »شهروندان برای گزارش مشکلات و معضلات 
مرتبط با موضوع پیاده روهای محله خود می توانند با سامانه 137 

تماس بگیرند.«

صدور شناسنامه برای پیاده رو های منطقه
منطقه 5 با 5هزار و 420 هکتار مســاحت، یکی از بزرگ ترین 
مناطق تهران با بیشــترین تعداد محله است که طول پیاده روهای 
آن به بیش از 250 هزار مترمربع می رســد. »امیر قاسمی«، رابط 
شــورایاران منطقه، متغیر بودن سیاست های مدیریت شهری در 
دوره هــای مختلف را یکی از مهم تریــن دلایل غیرتخصصی اجرا 
شدن پیاده روسازی می داند و می گوید: »استاندارد طراحی و اجرای 
پیاده رو در شهرســازی و معماری شهری مشخص و مدون است. 
استانداردی که در اغلب پیاده روهای منطقه 5 نادیده گرفته شده 
اســت و برای رســیدن به ایده آل در آن نیازمند اجرای طرح های 
ضربتی هستیم. برای نمونه، پیاده روهای محدوده محله »پونک« 
حدفاصل میدان پونک تا خیابان »میرزا بابایی« به ســبب وجود 
واحد هــای تجــاری متراکــم، پرازدحام هســتند و نمای بصری 
آشــفته ای دارند. عرض کم آنها پاسخگوی میزان بار جمعیتی آن 
نیســت. این رویه در پیاده روهای بلوار »آیت الله  کاشانی« نیز دیده 
می شــود.« قاسمی می افزاید: »مناسب ترین پیاده روهای منطقه با 
توجه به ایمن بودن، نمای بصری مناســب و دارا بودن پتانســیل 

لازم با هدف اجرای رویدادهای اجتماعی و فســتیوال های محلی 
در شــهرک  های »اکباتــان« و »آپادانا« قرار دارنــد. پیاده روهای 
ایــن محدوده علاوه بر موارد ذکر شــده از نظم و هماهنگی قابل 
قبولی در نصب المان های شــهری، تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
نیز برخوردار هستند.« »شــادی فخری«، از اهالی محله »شهران 
شمالی« می  گوید: »پیاده روهای محله ما هیچ جذابیت و نورپردازی 
ویژه ای ندارند. جذابیتی که فرد را به پیاده رویی ترغیب کند یا میل 
به وقت گذراندن را در او افزایش دهد. در بسیاری از محله ها دیده 
و شنیده ایم که کف و دیواره ها را رنگ آمیزی می کنند یا نقاشی های 
سه بعدی هیجان انگیز می کشند که هرکدام به نوعی موجب نشاط 
می شــود. اینجا خبری از رنگ نیســت.« »علیرضــا غفارخانی«، 
معاون فنی و عمران شهردار منطقه 5، بهسازی پیاده روها و معابر 
انسان محور با هدف افزایش حس تعلق خاطر را یکی از مهم ترین 
طرح های عمرانی معرفی می کند و می گوید: »امسال هزار کیلومتر 

پیاده روسازی در محله های متعدد منطقه محقق شده که حاصل 
امکان سنجی و نیاز شــهروندان بوده است. این در حالی است که 
منطقه 5 با تهیه شناسنامه برای هر پیاده رو و معبر، به دنبال احیای 
هویت پیاده روها و شناســایی نواقص و کمبودهای آن است تا در 

کمترین زمان به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم.«

کم  ترین میزان پیاده روهای پایتخت
منطقه 21 با 5 هزار و 156هکتار مساحت، یکی از جدیدترین 
مناطق شــهری تهران محســوب می شــود که بیشــترین طول 
بزرگراهی و معابر شــریانی درجه یــک را در کنار کمترین میزان 
طول پیاده روهای شــهری )150 کیلومتر( در خود گنجانده است. 
»مهرداد آبایی«، سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه، 
در این بــاره می گوید: »در فرهنگ معماری شــهری آنچه اهمیت 
دارد، »انسان« است که باید همه عناصر و عوامل یک شهر با هدف 
ارتقای کیفیت زندگی آن، در تعامل و تبادل با هم باشند. همچنان 
که ما نیز در منطقه 21 با اجرای فعالیت  های عمرانی از جمله رفع 
اختلاف سطح، ایجاد پیوستگی، مناسب سازی معبر ویژه توانیابان 
)به طول 4 کیلومتر( به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان 

هستیم.«
منطقه 22 نیز با مســاحت 6هزار و 200 هکتار در میان برج و 
سازه های بلندمرتبه محصور مانده و اغلب به سبب دسترسی های 
خودرو محور با میزان اندک پیاده رو )170 کیلومتر( مواجه است. 
شناخته شده ترین پیاده روی این منطقه با حاشیه دریاچه »چیتگر« 
است که البته در حال حاضر به دلیل شیوع »کرونا« کمترین میزان 

استقبال را دارد. 

ویژگی های 
پیاده رو 

استاندارد

ویژگی های 
اصلی یک پیاده رو 

شامل ایمنی، امنیت، 
زیبایی، پیوستگی، 
کوتاهی و راحتی 

است. 

مشخصات 
فیزیکی عابران از جمله 

اندازه مختلف گروه های انسانی 
)مرد، زن، کودک بر حسب سانتیمتر(، 

ابعاد حرکتی اشخاص نابینا، ابعاد فیزیکی 
صندلی های چرخدار و پهنای بدن عابران 

در شرایط حمل بارهایی مانند چمدان 
و وسایل سنگین نیز در طراحی 
پیاده روها باید مورد توجه قرار 

گیرد. 

عرض و شیب 
پیاده روها و با حواشی 

آنها یا توجه به نوع راه، 
کاربری محدوده و وجود 
رسانه ها تعیین می شود. 

پوشش پیاده روها 
باید از مصالح سخت، پایدار 

و غیر لغزنده باشد و کف سازی 
به صورت ویژه اجرا شود تا در 

مواقع خطر و بحران، امدادرسانی 
را به مخاطره نیندازد. 

جنس پیاده رو 
در عرض و طول آن 
باید یکسان باشد. 

دریچه ها 
و شبکه های فلزی 

تا جایی که امکان دارد 
باید به دور از مسیر اصلی  
تردد عابران و در حاشیه 

پیاده روها تعبیه شود. 

مسیرهای 
پیاده رو، 

دوچرخه رو و سواره 
باید جدا از هم 
طراحی شود. 

نگاه کارشناس

مهدی امانی 
کارشناس ارشد 

شهرسازی و معماری

فرزاد فرهادیان
معاون فنی و عمران 

شهردار منطقه 9
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»محمــد زائررضایی« از ســال 1395 تاکنون در 
منطقه 21 و محله تهرانســر ســکونت دارد و همین 
موضوع هم موجب شده است تا به فکر راه اندازی چنین 
مجموعه ای بیفتد. ســرمربی سابق تیم ملی تیراندازی 
در این باره به همشــهری محله می گوید: »با توجه به 
اینکه چند سالی است ساکن تهرانسر هستم و حدود 
یک دهه مربی تیم ملی بوده ام، احســاس کردم که در 
منطقه 21 و حتی غرب تهران به چنین باشگاهی نیاز 
داریم. غیر از مجموعه ورزشی »آزادی« در مناطق 5، 
9، 21 و 22 هیچ سالن و باشگاه تیراندازی با »تفنگ« 
و »تپانچه« وجود ندارد. این در شرایطی است که اغلب 
ورزشکاران رشته تیراندازی ساکن غرب تهران هستند. 

باتوجه به اینکه    تردد در مجموعه ورزشی آزادی برای 
همه آسان نیست و محدودیت های خاص خود را دارد 
و از سوی دیگر باشگاه تیراندازی آنجا مجموعه ای برای 
ورزشــکاران حرفه ای و تیم ملی است و چندان جنبه 
تفریحی ندارد، نیاز به یک باشگاه و آموزشگاه تیراندازی 
که هم برای حرفه ای ها باشد و هم افراد آماتور، به شدت 
احساس می شد. آموزش و پرورش منطقه 9 یک انباری 
متروکه و بی اســتفاده در تهرانسر داشت که پیشنهاد 
دادم آن را به سالن تیراندازی تبدیل کنیم و در نهایت 
این اتفاق افتاد و توانســتیم این باشــگاه تیر اندازی را 
در مــدت 4 ماه تجهیز و راه اندازی کنیم. ســالنی که 
هم ورزشکاران حرفه ای و شاگردان خودم در تیم ملی 

از تهران و شــهر های دیگر مانند خراسان و اردبیل و 
بوشهر برای تمرین می آیند و هم میزبان شهروندان و 
خانواده هایی اســت که هدف شان تفریح و سرگرمی و 

یادگیری است.« 

 یک ورزش و تفریح خانوادگی
هنگام گفت وگوی ما، یک خانواده 3 نفره وارد سالن 
می شوند و دختر کوچک و خردسال شان در کنار یکی 
از مربیان آغاز به یادگیری مقدماتی و سپس تیراندازی 
می کند! رضایی که متوجه تعجب ما از این موضوع شده 
است، می گوید: »برخلاف گمان خیلی ها، تیراندازی با 
تفنگ و تپانچه، ورزش سخت و تنها ویژه بزرگسالان 
نیست. از کودک 7 ساله تا یک فرد 70 ساله می توانند 
این ورزش مفرح و جذاب را تجربه کنند. در حقیقت، 
تأثیر این ورزش بر روی کودکان بیشتر است. تیراندازی 
بــه افزایش تمرکز و کســب آرامش کمک می کند. با 
توجه به اینکه در تیراندازی هم جسم و هم ذهن درگیر 
اســت، برخلاف ظاهر آرامی کــه دارد، انرژی زیادی 
می خواهد و به تخلیه انرژی افراد کمک می کند. حتی 
افراد مسن هم می توانند این ورزش را تجربه کنند. در 
کشور های اروپایی، مسابقاتی برای رده های سنی 45 یا 
60 سال به بالا برگزار می شود و این گونه نیست که تنها 
برای یک رده سنی مشخص باشد. اینجا برای آقایان و 
بانوان امکانات وجود دارد و خانواده ها می توانند در کنار 
هم از ایــن ورزش و تیراندازی با تفنگ و تپانچه لذت 
ببرند. در حال حاضر، سالن تیراندازی 8 لاین دارد که 
با توجه به اپیدمی »کرونا« و لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی، تعداد لاین ها را 
کاهش داده ایم. ان شاءالله پس از کرونا بیشتر می شود 
و به 16 خط می رســد.« این باشگاه ورزشی علاوه بر 
محلی برای تمرین و تفریح، یک آموزشگاه تیراندازی 
و تنها آموزشــگاه غرب تهران نیز محســوب می شود: 
»یکی از اهداف من در این باشــگاه تیراندازی، تربیت 
ورزشکار و آموزش حرفه ای تا رسیدن به بالاترین سطح 
یعنی تیم ملی اســت. برای این منظور بهترین مربیان 
و قهرمانان تیراندازی را داریم. بهترین ســن برای آغاز 
و یادگیری این رشــته کودکی و نوجوانی است. با این 

وجود، ورزشــکارانی را داشتیم که از 23 تا 25 سالگی 
آغاز و به تیم ملی راه پیدا کردند و این به اســتعداد و 

میزان علاقه و پشت کار شخص بستگی دارد.« 

 تعرفه آموزش تیراندازی 
نکتــه ای که در ایــن میان وجــود دارد، موضوع 
هزینه هــای چنین ورزش هایی اســت. به ویژه اینکه 
منطقه 21 خیلی مرفه نشــین نیست. رضایی درباره 
تعرفه ها و هزینه های این ورزش می گوید: »کســانی 
که برای آمــوزش یا تفریح به اینجــا می آیند، لازم 
نیســت چیزی همراه داشته باشند. برای مثال، برای 
خودشان لباس و کفش و اسلحه تهیه کنند. در اینجا 
همه چیز در اختیارشــان قرار می گیرد. تعرفه ها هم 
مناســب اســت. افرادی که برای تفریح و سرگرمی 
می آیند، تعرفه ما همــراه با آموزش مقدماتی و ارائه 
وســایل مورد نیاز، جلســه ای 50 هزار تومان است 
که شــرایطی هم برای تخفیف10 تا 20 درصدی در 
نظر گرفته شــده است تا این مبلغ به 40 هزار تومان 
کاهــش پیدا کند. تعرفه برای آمــوزش و تیراندازی 
در 10 جلســه 400 هزار تومان، 8 جلسه 320 هزار 
تومان و برای 4 جلســه 170 هزار تومان است. تعداد 
جلســات متغیر و به انتخاب و نظر فرد بستگی دارد 
و همان گونــه که گفتــم، تخفیف هایــی نیز در نظر 
گرفته شده اســت. مدت زمان جلسه ها در مقدماتی 
یک ســاعت، نیمه حرفه ای یک ساعت و 45 دقیقه و 
حرفه ای 3 تا 4 ســاعت است. با توجه به اینکه همه 
امکانــات و تجهیزات در اختیار افــراد قرار می گیرد، 
نیاز به هیچ هزینه و خرید دیگری ندارند. ساعت کار 
این باشــگاه در 6 ماه نخست ســال، از 8 صبح تا 9 
شــب و در 6 ماه دوم از 8 صبح تا 8 شب است. برای 
رده ســنی 7 تا 15 سال، تفنگ مناسب وجود دارد و 
15 ســال به بالا می توانند با توجه به نظر خودشــان 
برای آموزش و تیراندازی از تفنگ یا تپانچه استفاده 
کنند. دلیلش هم این اســت کــه تپانچه باید با یک 
دســت شلیک شــود و کنترل آن برای افراد زیر 15 
سال سخت تر اســت، مگر اینکه جثه مناسبی داشته 

باشند.« 

تمرین تیراندازی 
در انبار متروکه

  یکی از نقاط ضعف منطقه 21 کمبود مراکز تفریحی و ورزشی است. برخلاف مناطق همجوار به ویژه منطقه22 
که چند سالی است به لطف سیاست های کلان شهری و جذب سرمایه به قطب گردشگری تهران تبدیل شده 
اســت، منطقه 21 شرایط خوبی ندارد. در چنین شرایطی یکی از مربیان سابق تیم ملی »تیراندازی« که چند 
سالی است در »تهرانسر« سکونت دارد، در یک حرکت جالب، یکی از انبار های متروکه و بدون استفاده آموزش 
و پرورش در محله تهرانسر را به نخستین و تنها باشگاه و آموزشگاه تیراندازی در غرب تهران تبدیل کرده 
است. هرچند قرار است افتتاحیه رسمی »باشگاه تیراندازی زائر« سال آینده و هم زمان با روز »معلم« برگزار 
شود؛ اما چند هفته ای است که کارش را در تهرانسر، خیابان »قباد« کوچه »فنی و حرفه ای امید« آغاز کرده 
و مورد استقبال شهروندان هم قرار گرفته است. هفته گذشته »مصطفی بیگی«، معاون فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری منطقه، بازدیدی از این مجموعه داشت و قرار شد به مناسبت 22 بهمن، یک دوره مسابقه تیراندازی 
در این مرکز ورزشی ـ تفریحی برگزار شود. در ادامه با فعالیت این باشگاه تیر اندازی و امکانات و شرایط آن در 

گفت وگو با »محمد زائررضایی« بیشتر آشنا می شویم. 

مهدی اسماعیل پور

باشگاهی برای پرورش 
استعداد ها و ارتقای 
سرانه ورزش محله 
»محمد شمس آبادی«، رئیس 
اداره ورزش شهرداری منطقه 21، 
درباره راه اندازی نخستین باشگاه 
تیراندازی با تفنگ و تپانچه 
در محله تهرانسر به همشهری 
محله می گوید: »به همت یکی از 
ورزشکاران خوب و خوشنام منطقه 
که خود ساکن تهرانسر و سرمربی 
تیم ملی بوده است، نخستین 
باشگاه تیراندازی با تفنگ و 
تپانچه در منطقه راه اندازی شده 
است. این باشگاه می تواند به 
محلی برای پرورش و آموزش 
استعداد های منطقه باشد و به 
پایگاهی در غرب تهران تبدیل 
شود. راه اندازی یک سالن 
تیراندازی که هم جنبه ورزشی 
دارد و هم تفریحی یک اتفاق 
خوب در منطقه 21 و تهرانسر 
است و ما به مراکزی از این دست 
نیاز داریم. قرار است مسابقات 
تیراندازی منطقه به مناسبت 
»22 بهمن« در این باشگاه برگزار 
شود تا هم مردم محله بیشتر با 
این مرکز آشنا شوند و هم یک 
دوره مسابقه متفاوت و جذاب را 
برای شهروندان داشته باشیم. 
امیدوارم این همکاری ادامه 
داشته باشد و بتوانیم با کمک 
هم به پیشرفت و ارتقای ورزش 
منطقه کمک کنیم.« 

ابتکار سر مربی سابق تیم ملی 
تیراندازی و هم محله ای ما در 
راه اندازی یک باشگاه ورزشی

همین حوالی
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وقتی از کنار مغازه های پرزرق و برق مجتمع تجاری 
محدوده دریاچه خلیج فارس می گذرید، مکانی دنج و آرام 
توجه شما را به خود جلب می کند. با فونت درشت روی 
شیشه مغازه نوشته شده است: »کافه دانتیسم، نخستین 
کافه خاص در جهان«. همین جمله کافی است تا حس 
کنجکاوی شما را تحریک کند. سرک کوچکی می کشید 
تا از داخل مغازه سردر بیاورید، اما شیشه های دودی مانع 
می شوند و در نهایت تا چشمتان را باز می کنید، خود را 
در داخل کافه می بینید. نام این کافه از 2 نام، »داون« و 
»اوتیسم« شکل گرفته است و گردانندگان این کافه هم 
مبتلا به سندرم داون یا اوتیسم هستند. کافه دانتیسم از 
اردیبهشــت  ماه ســال 1397 به همت »آیلین آگاهی« 
به عنوان معلم موســیقی کودکان استثنایی و 10 نفر از 
فرشتگان اوتیسم و سندرم داون افتتاح  و خبر راه اندازی 
این کافه به ســرعت در فضای مجازی منعکس شد و در 
مدت کوتاهی مخاطبان بسیاری راهی این مکان شدند. از 
ایده اولیه شکل گیری کافه دانتیسم تا مرحله اجرای طرح، 
حدود 2 سال طول کشــید. کافه ای که همه کارهایش 
از صفر تا صد به همت بچه های ســندرم داون و اوتیسم 
اداره می شــود. به گفته مؤسس کافه دانتیسم، این کافه 
راه اندازی شــد تا بقیه مردم توانمندی های این بچه ها را 
ببینند. خودشان را خیلی زود نشان دادند و می خواستند 
علاوه بر بقیه به خودشان هم ثابت کنند، آنها می توانند. 

ماهیگیری یاد بگیر
»امیــد عرب«، مدیر اجرایی کافه داونتیســم، درباره 
دوره های آموزشی این کافه توضیحات بیشتری می دهد: 
»برادر من هم از بچه های ســندرم داون است. به همین 
دلیل مــا هم عضوی از این جامعه هســتیم و می دانیم 
دغدغه های خانواده های آنها چیســت و چه سختی ها را 
تحمل می کنند. متأسفانه این گونه افراد به سبب شرایطی 
که دارند از سوی جامعه پذیرفته نمی شوند و خانواده ها 
می ترســند که آنها به لحاظ روحی آسیب ببینند، اما با 
راه انــدازی و فعالیت این کافه ایــن طرز فکر کم رنگ تر 
شــد. چراکه با فعالیت این بچه ها عــلاوه برخانواده ها، 
شــهروندان هم به توانایی های آنها پی بردند. در همین 
راستا، با توجه به پتاســیل ها و ظرفیت های این بچه ها 
تصمیم گرفتیم دوره های آموزشــی رایگان یا با حداقل 
هزینه در زمینه های مختلف برگزار کنیم. این دوره های 
آموزشی شامل کافه داری، شیرینی پزی، عروسک سازی، 
نقاشی، گلیم بافی، آسیاب و بسته بندی قهوه است. در واقع 
هدف ما از برپایی دوره هــای مختلف هنری و فراگیری 
آنها، مهارت آموزی و کسب درآمد برای این بچه ها است. 

اکنون برادرم پــای ثابت این کافه و از معدود توان یابان 
جهان اســت که می تواند با دســتگاه حرفه ای، اسپرسو 
آماده کند. این مهارت ها موجب می شود تا آنها به فردی 
خودکفا تبدیل شوند. این مهارت ها می تواند در روزهای 
سخت به دادشان برســد و آنها مشکلات پیش رویشان 
را به آسانی پشت سر بگذارند. البته این مهارت آموزی و 
موفقیت مخاطبان کافه داونتیسم، دوسویه است. از یک 
ســو به کسی که قرار است در نقش مربی، ماهی گرفتن 
را آموزش بدهد و کســی که قرار است آموزش ببیند؛ 2 
نفری که شانه به شانه هم می توانند جریان یک زندگی را 
عوض کنند و شرایط را تغییر بدهند. این مسیر اما ساده 
نیست و پر از سختی است، سختی هایی که سر هر پیچ 
کمین کرده اند و ناگهان از راه می رســند و با خودشــان 
ناامیدی به ارمغان می آورند، اما راز ماندگاری اینجا، یک 
چیز است. باور اینکه برای رسیدن به موفقیت نمی توان از 
هیچ مسیر میانبری گذشت، میانبرها هیچ وقت به هدف 
نمی رســند. صبر، کلید موفقیت این راه اســت. کلیدی 
که درهای بســته زیادی را بدون داشتن چوب جادو به 
رویشان باز می کند. آنها پای هدف شان می ایستند، انتظار 

موفقیت یک شبه ندارند و کسب و کارشان را قدم به قدم 
جلو می برند تا به مقصد برسند و برگردند پشت سرشان را 
نگاه کنند. به روزهایی که گذرانده  و موانعی که پشت سر 

گذاشته اند.«

فروش محصولات
اغلب کارگاه های آموزشــی باتوجه به شرایط حضور 
مخاطبان برنامه ریزی و برپا می شــود. عرب، در این باره 
می گویــد: »برای مثال، برخی از بچه ها مبتلا به بیماری 
اوتیسم، شرایط بیرون آمدن از خانه را ندارند و نمی توانند 
از لحاظ روحی در جمع حضور داشته باشند. برای همین 
مربیان به منازل آنها مراجعه می کنند و آموزش های لازم 
را خصوصی فرا می گیرند. برخــی از کارگاه ها هم مانند 
شیرینی پزی و آسیاب کردن مواد اولیه نوشیدنی ها مانند 
قهوه یا میکس کردن و وزن کشی آنها در خود کافه برگزار 
می شــود. به دلیل محدودیت مالــی و اینکه نمی توانیم 
تبلیغات زیادی داشته باشیم، نتوانسته ایم نظر خیّران را 
به سمت کافه و کارآفرینی برای توان یابان سندرم داون 
و اوتیســم جلب کنیم. اما خودمان دست به کار شده ایم 

و برای زنان سرپرســت خانوار و مادرانی که فرزند مبتلا 
به سندرم داون و اوتیسم دارند، کارآفرینی کرده ایم. آنها 
صنایع دســتی آماده می کنند و ما آنها را می فروشیم و از 
این طریق آنها می توانند بخشــی از مخارج زندگی توان 
یابان را تأمین کنند. محصــولات تولیدی این هنروران 
مانند عروســک های کوچک، گلیم های زیبا، جاگلدانی، 
کوسن و حتی قهوه و چای ماسالا داخل کافه و از طریق 
فضای مجازی فروخته می شود. کیفیت این کارها بسیار 
خوب اســت و برای مثال اگر کسی توضیحی ندهد که 
این گلیم هنر دســت چه شخصی است و هرگز خریدار 
متوجه فرق گلیم هایی که این عزیزان درســت می کنند 
با گلیم های معمولی نخواهند شد. محصولاتی که تولید 
می شــود، قیمت  های متفاوتــی دارد. از دانه ای 10 هزار 
تومان تا 2 میلیون تومان متغیر است. حتی خانواده ها هم 
در بافت یا تولید این محصولات به بچه ها کمک می کنند. 
اغلب شهروندان این اقلام را به مناسبت های مختلف مانند 
هدیــه دادن برای تولد انتخاب و خریداری می کنند. آنها 
می خواهند دوست یا آشنایانشان را غافلگیر کنند، برای 
همین به کافه دانتیسم سفارش می دهند و هدیه داخل 
تهران را در منزل به آنها تحویل می دهیم. اکنون با توجه 
به شیوع ویروس »کرونا« و رعایت پروتکل های بهداشتی، 
حــدود 38 نفر از این بچه هــا که نقاط مختلف از جمله 
»اسلامشهر«، »کرج« یا شــرق تهران می آیند، در کافه 
داونتیسم در ساعت های مختلف به صورت شیفتی فعالیت 
می کنند. تــا پیش از کرونا، این تعداد تقریباً 2 برابر بود. 
میانگین سنی آنها حداقل 18 سال و حداکثر محدودیتی 

برای حضور آنها وجود ندارد.«

فعالیت در شرایط کرونا
اکنــون با توجه بــه محدودیت هــای کرونایی این 
ظرفیــت پذیرش کافه محدود تر شــده و این مکان از 
ســاعت ۱۱تا ۱۸ باز اســت. عرب در ادامه می افزاید: 
»کرونا بســیاری از کسب و کارها را از بین برده است. 
مــا هم آن اوایل مدتی تعطیل بودیم اما با رعایت همه 
پروتکل ها کافه را باز کردیم و فعالیت را از سر گرفتیم. 
یکــی از خیران، دســتگاه ضدعفونی کننده ای برای ما 
آورد که کارکنان مدام دست ها و کف کفش های خود 
را ضدعفونــی می کنند و میــز و صندلی ها نیز پس از 
رفتن هر فــرد یا گروهی، ضدعفونی می شــوند. همه 
از ماسک اســتفاده می کنیم. توان یابان کافه سیستم 
ایمنی حساســی دارند. اما خدا را شکر از زمان شیوع 
کرونا تا امروز به دلیل رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری 

اجتماعی، هیچ کدام به کرونا مبتلا نشده اند.«

یک کافه خاص برای افراد مبتلا به سندروم داون 
فرصت های شغلی جذابی ایجاد کرده است

 کسب و کار به سبک 
بچه های خاص

  یک ضرب المثل قدیمی اســت که می گوید: »اگر می خواهید کسی را یک روز سیر کنید به 
او ماهی بدهید، اما اگر قرار اســت برای همیشه ماهی داشته باشد، به او ماهیگیری یاد بدهید.« 
اکنون مصداق بارز این ضرب المثل فعالیت گســترده کافه »داونتیســم« در دریاچه »شهدای 
خلیج فارس« است. این کافه با ایجاد فرصت های مختلف شغلی بستری برای حضور افراد دارای 
بیماری »سندروم داون« و »اوتیســم« در جامعه فراهم کرده است که حتی از طریق آن درآمد 
هم کســب می کنند. این کافه تنها کافه  ای در دنیا است که گردانندگان آن، توان یابان مبتلا به 
سندرم داون و اوتیسم هستند و اکنون بدون هیچ گونه حمایت از سوی سازمان های دولتی برای 

این بچه ها کارآفرینی کرده است.  

ثریا روزبهانی
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گفت وگو با سه بانوی موفق هم محله ای 
در آستانه روز زن

آنها روی پای خود 
ایستاده اند

  زمان زیادی برای اثبات توانمندی های بانوان در عرصه های مختلف جامعه سپری شد و حوادث 
بسیاری اتفاق افتاد. بانوانی که فعالیت های اجتماعی را با امر خطیر فرزندپروری به درستی گره زدند 

و حالا موفقیت های روزافزون شــان مهر تأییدی بر ظرفیت های کشف نشده دیگری از آنهاست. 
بانوانی که مادرانه و مقتدر پای سختی های بیرون از محیط امن خانه ایستادند و پا به پای مردان 

پیش آمدند. فرا رسیدن روز مادر و بانو، بهانه ای شد تا سراغ تعدادی از مادران نمونه نهمین تکه 
از پایتخت برویم و پای صحبت هایشان بنشینیم.  

سحر جعفریان

خودش هــم گمان نمی کرد همه ماجــرای فعالیت های 
جهــادی و خیرخواهانه اش، این نذر معنوی ســاده پس از 
فارغ التحصیلی و راه اندازی مطبش، ســال ها ادامه پیدا کند. 
»زهرا خرمنگیر«، 46 ســاله، پزشــک بانوان و کارشــناس 
ارشــد طب سنتی، مدیر کانون ســلامت شهرداری منطقه 
9، مدیر ســلامت انجمن جهانی پزشــکان بدون مرز، مدیر 
ســلامت مؤسســه نیکوکاری »خاتم« و هم چنین مسئول 
انجمن توانمندســازی بانوان منطقه، فعالیت های جهادی و 
داوطلبانه خود را از ســال1375 آغاز کرده است. خرمنگیر 
وقتــی می خواهد درباره این آغاز نیکوکارانه صحبت کند، به 
نخستین نذر معنوی اش اشاره می کند: »به خوبی به یاد دارم 
که نخستین نذرم این بود در مطب خود، بیماران بی بضاعت 
را رایگان ویزیت کنم. این اتفاق افتاد و شــیرینی برکت آن 
برایم بسیار لذت بخش بود. آن قدر که رهایش نکردم و هر بار 
بــه دنبال حرکت  جهادی جدیدی بودم که خیرش به بانوان 
آسیب دیده و بیمار برسد. برای همین، محور اصلی فعالیت ها 
و اقدامات جهادی ام را »آموزش سبک زندگی سالم« در نظر 
گرفتم تا خدمات رسانی با کیفیت مطلوب ارائه شود. از سوی 
دیگر، طرح هایی برای ایجاد و افزایش نشاط در بین بانوان و 
توانمندسازی و فراهم آوردن بسترهای اشتغال به ویژه خانگی 
برای آنها، همراه با 5 نفر از همکاران خوبم )پزشک عمومی، 

متخصص بیماری های بانوان و روان شناسی( به صورت هفتگی 
و ماهانه اجرا می کنیــم و این یکی از دغذغه های اصلی من 
اســت. گروهی که 5 نفر ثابت هســتیم و گاهی با توجه به 
فراخور طرحی که اجرا می کنیم، از سایر همکاران نیز کمک  
می گیریــم. مانند طرح جهادی و درمانــی که در مناطق و 
حاشــیه های محروم پایتخــت ویژه بانوان و کــودکان اجرا 

می شود.«
هیچ عرصه ای برای فعالیت بانوان دست نیافتنی نیست. 
ایــن را بانوی کارآفریــن و جهادگر تأکیــد می کند و ادامه 
می دهد: »طی این ســال ها بانوان به خوبی ثابت کرده اند که 
در کنار همه فعالیت های مادرانه می توانند فعالان، کنشگران 

و متخصصان مؤثری باشند که جامعه برای پیشرفت و رشد 
در همه ابعــاد به نیرو و تخصص آنها نیاز دارد. همین بانوان 
می توانند نســلی آگاه و کاردان نیز پرورش دهند. با پیروی 
از ایــن تفکر، به دخترانم علاوه بر آموزش های آکادمیک که 
در حال گذراندن آن هســتند، مهارت هــای زندگی )فردی 
و جمعی( را هم به صورت علمــی و عملی آموزش می دهم. 
برای مثال، از دختر بزرگ خود خواســته ام با توجه به رشته 
تحصیلی اش )صنایع غذایی( در بخش کارآفرینی بانوانی که 
محصولات خوراکی تولید می کنند، فعال باشد و مشاوره دهد. 
در حال حاضر، گروه بانوان کارآفرین متشــکل از 600 نفر را 
راه اندازی کرده ایم که هرکدام به تولید محصولاتی باکیفیت و 
سالم پرداخته اند. روش های تهیه و تولید محصولات، بازاریابی 
و شبکه سازی برای فروش و شیوه های به روزرسانی محصولات 
از جمله سرفصل های آموزشی هستند که هدف نهایی از آنها 
خودکفایی بانوانی اســت که به هر دلیل به منبع درآمد نیاز 
دارند. بنابراین، خانواده خــود را نیز درگیر اجرای طرح های 
جهــادی کرده ام تا تفکــر کارآفرینی و فرهنــگ مهرورزی 
گسترش یابد و به نسل آینده هم تعلیم داده شود. امیدوارم 
همه بانوان از قدرت بیکران نهفته در خود که از منبعی الهی 
و قدسی سرچشمه می گیرد و در بسیاری از احادیث و روایات 

به آن اشاره شده است، غافل نمانند و بهره کامل ببرند.«

از تولد »زهرا« 6 روز می گذشت که تب و تشنج ناگهانی، 
به بخش هایی از مغز و عصب های شنوایی او آسیب رساند. 
»معصومه سُــهی کیش«، 60 ساله، کارشناس علوم قرآنی 
و ســاکن محله »مهرآبادجنوبی«، مدتی پس از آن تب و 
تشــنج و در 8 ماهگی زهرا، راهی تهران شــد تا مداوای 
دختــرش را آغاز کند. آزمایش هــا و معاینه های فراوان از 
سوی پزشــکان متخصص بسیار، تنها یک نتیجه داشت و 
آن ایــن جمله تلخ برای مادر بود که »دختر شــما دچار 
ناشنوایی مطلق شده اســت که به تدریج بر روی تکلمش 
نیز اثر خواهد گذاشــت و متأســفانه درمانی هم برای آن 
وجود ندارد«. ماه ها طول کشــید تا مادرانه با این غم کنار 
بیاید. به پیشنهاد یکی از همان پزشکان به مراکز آموزشی 
»باغچه بان« مراجعه کرد تا گفتار درمانی زهرا را آغاز کند 
و خودش نیز زبان اشــاره را فراگیــرد. دوره های پیش از 
دبســتان برای زهرا تا 9 سالگی به طول انجامید و پس از 
آن وارد کلاس اول ابتدایی شد. سهی کیش تعریف می کند: 
»برای یک مادر درد بزرگی است که فرزندش دچار نقصی 
باشــد. نقصی که در جامعه با بازخوردهای متفاوتی همراه 
است و هرکدام از این بازخوردها که از سر ندانستن باشد، 
آســیب فراوان به فرد معلول می زنــد که گاه جبران ناپذیر 
است. مدرســه ای که زهرا می رفت، ویژه افراد ناشنوا بود. 
بــرای همین، نیازی به حضور مــن در کلاس هایش نبود. 
بیرون کلاس منتظرش می ایســتادم تا زنگ آخر به صدا 
درآید. به درس علاقه داشــت. آن قدر که زیاد معلولیتش را 

با آن احساس نمی کرد و سرگرم بود. بهانه ها و سؤال های 
بی شــمارش از 14 سالگی آغاز شد. مدام می پرسید: »چرا 
نمی شــنوم؟ چرا خواهرانم می شنوند؟ چرا بیرون از خانه، 
مردم این قدر نگاهم می کنند؟ چرا کســی با من دوســت 
نمی شــود؟ « و بســیاری چراهای دیگر که اغلب پاســخ 
قانع کننده ای برایشان نداشــتم. برای اینکه حالش خوب 
شــود، مدام او را پارک، سینما و اماکن تفریحی می بردم. 
آســیبی که به مغزش در پی همان تب و تشنج وارد شده 
بود، مانع از تمرکز کامل بر روی درس هایش می شد. چند 
باری حالش خراب شد. با پزشکش مشورت کردم و پزشک 
توصیه کرد مدتی درس را رها کند تا دوباره تشنج سراغش 
نیاید.« سهی کیش ادامه می دهد: » خانه نشینی برای زهرا 
اصلًا خوب نبود. پرس و جو کنان از انجمن ناشنوایان تهران 
ســردرآوردم. محیطی آموزشی و صمیمی که حتی از من 
نیز بنابر تخصص و تحصیلاتم، دعوت به تدریس کردند. 8 
سال آنجا کلاس های قرآنی و احکام ویژه ناشنوایان برگزار 
کــردم و زهرا هم از کلاس های هنــری مانند »معرق« و 
»مشبک« بهره برد. یک کارگاه کوچک در یکی از اتاق های 
خانه برایش تدارک دیدم تا حســابی سرگرم شود. اغلب 
اوقات، من و همســرم نیز در کارگاه زهرا به سمباده کشی 
چوب ها و رســم الگوهای هنری مشــغول بودیم. پس از 
ازدواج خواهران زهرا، او باز هم احســاس تنهایی کرد. این 
بار به صرافت افتادم تا با پیدا کردن یک شغل مناسب، هم 
اعتماد به نفســش را تقویت کنم و هم به منبع درآمدش 

دلخوش کند. بســیار زود به واســطه یکی از دوستان در 
کارگاه تولیدی پوشــاک مشغول کار شــد. با او به کارگاه 
می رفتم تا احســاس امنیت کنــد. »کرونا« که آمد، همه 
چیز به هم ریخت و از ترس ابتلا، زهرا را خانه نشین کردم. 
اکنون مدتی اســت سرگرم دوخت عروســک های نمدی 
اســت.« رنج نامه این مادر فداکار با حمایت نشــدن زهرا 
و امثال او از سوی مســئولان کامل می شود. او می گوید: 

»دروغ یا اغراق نیست اگر بگوییم معلولان حمایت چندانی 
نمی شــوند. دست سازه های زهرا از تابلوهای معرق گرفته 
تا عروســک های تزیینی نمدی آن گونه که باید و شاید به 
فروش نمی رســند چراکه بازاری برایش فراهم نیست. به 
گمانم مادرانی که فرزندانی معلول دارند از ســایر مادران 
بســیار مادرتر هستند چراکه مهرشــان هر لحظه با درد 

آمیخته می شود.«

از ســال 1368 درست زمانی که 13 ســال داشت، به 
»کاراته« علاقه مند شــد. »مریم رهنمایی ذکاوت«، اکنون 
کارشــناس رشته تربیت بدنی، مسئول کمیته داوران بانوان 
در فدراسیون کاراته و مربی باشگاه های خصوصی است که 
می گوید: »آن سال هایی که من به شکل حرفه ای ورزش را 
آغاز کردم، سال های دشواری برای ورزش بانوان بود. به ویژه 
در رشــته هایی که کمی خشن تر به نظر می رسیدند. پدر و 
مادرم که اصرار و علاقه مرا دیدند، تصمیم گرفتند حمایتم 
کنند. آن زمان باشــگاه های زیــادی در محله های جنوب 
تهران پیدا نمی شد. با سختی بسیار باشگاهی حوالی خیابان 
»رودکی«کنونی پیدا کردیم و کاراته را با عشق شروع کردم. 
اوایل سخت بود. تمرین های زیاد، ضربه های سنگین. مادرم 
اغلب اوقات نگران می شد ولی در نهایت در برابر پشتکار من 
کوتاه می آمد. به پدر و مادرم قول داده بودم که ورزش، مانع 
از درس خواندنم نشــود و درس را تا جایی که امکان دارد، 
ادامه می دهم. ســال 1370 در نخستین مسابقات رسمی 
اســتانی ویژه کاراته و »کیوکوشین« بانوان شرکت کردم و 
مقام نخســت را کسب کردم. پس از آن به ترتیب مقام های 
دوم و اول ســری مســابقات لیگ قهرمانی و کشوری را به 

دست آوردم. کسب این قهرمانی ها برای دختران همسن و 
سالم که در اطرافم زندگی می کردند یا در تعامل با من بودند، 
ســبب انگیزه و تلنگر می شــد. همان سال ها چند نفری از 
اقوام به نزدمن آمدند تا به صورت خصوصی آموزششان دهم. 
من هم تا جایی که می توانستم کمکشان می کردم.«بانوی 
ورزشکار هم محله ای ادامه می دهد: »به مربیگری هم علاقه 
زیادی داشتم. پس از ازدواج با تشویق های همسرم تصمیم 
گرفتم دوره های آموزش تخصصــی مربیگری را طی کنم. 
حتی مدرک مربیگــری بین المللی را نیز دریافت کردم. در 
این رشته تاکنون بیش از 40 بانوی مربی را تربیت کردم که 
در حال حاضر هر کدامشان با موفقیت سرگرم کار هستند. 
سال 1386 به عنوان نخستین داور بانوی ایرانی در مسابقات 
جهانی »کاراته_ســبک های آزاد« در »چین« حضور پیدا 
کردم. افتخاری که شاید آن سال ها بسیاری گمان می کردند 
از عهده اش برنمی آیم. اما لطف خدا شــامل حالم شــد و با 
موفقیت آن دوره را نیز ســپری کردم. پسرم هم که متولد 
شد به همراه همسرم تلاش کردیم محیط خانه را به گونه  ای 
مهیا کنیم تا علاقه مندی های او در مسیر درستی قرار گیرد. 
به گمانم تربیت فرزند، مهم ترین رسالت یک بانو است. اوایل 

کمی سخت بود تا میان کارهای خانه، رسیدگی به فرزندم 
و امور ورزشی، تعادل برقرار کنم اما با مدیریت صحیح، این 
اتفاق افتاد. اکنون حتی زمان هــای فراغت هم دارم که به 
مطالعه و نواختن موسیقی با پسرم می گذرد.« رهنمایی، به 
اثرگذاری حمایت های خانواده و اطرافیان در پیشرفت بانوان 
اشاره می کند: »بانوان استعدادهای بالقوه فراوانی دارند که 
برای پویایی جامعه باید از آنها حمایت شــود. حمایت های 
خانوادگی و شــغلی که نقش های مختلف اجتماعی آنها را 
تثبیت می کند تا بدون فشارهای حاشیه ای و جنسیتی به 
فعالیت های درخشــان خود ادامه دهند. البته مواردی هم 
بوده است که بانوان بدون حمایت رشدکردند و در اوج باقی 
ماندند که آن از هر چیز دیگری برای ما لذت بخش تر است. 
در بخش حمایت ها باید به منع خشونت های گوناگون علیه 
بانوان هم توجه شــود. حمایت های پدر و مادر و همســرم 
منجر به نگارش کتاب 2 جلدی با عنوان »آموزش کاراته« 
در سال 1394 شد که بســیار هم مورد توجه قرار گرفت. 
امیدوارم دامنه این حمایت ها به جامعه هم کشــیده شود و 
شاهد فراهم شدن بســترهای اشتغال و مدیریت بانوان در 

سطوح مختلف باشیم.«

 زهرا خرمنگیر، پزشک و کارآفرین: 

دغدغه ام توانمند سازی 
و اشتغالزایی بانوان است

 معصومه سُهی کیش، مادر ناشنوا: 

مهر مادری ام با درد 
عجین شده است

 مریم رهنمایی ذکاوت، بانوی ورزشکار موفق: 

با حمایت از بانوان، جامعه 
پویا تری خواهیم داشت

فعالیت بانوان منطقه 
به روایت عدد

 ۸۶۵
بانو عضو کانون های مادر و 

کودک، سراهای محله منطقه 
هستند. 

 ۷۰۰
بانوی سرپرست خانوار در 

اداره بانوان شهرداری منطقه 
برای بهره مندی از خدمات 

مختلف تشکیل پرونده 
داده اند. 

 ۶۵۳
بانوی کارآفرین در سراهای 

محله منطقه به کارآفرینی در 
حوزه های گوناگون مشغول 

فعالیت هستند. 

 ۹2۰
بانو در عرصه های فرهنگی، 

علمی، ورزشی، مذهبی، هنری 
و صنعتی با افتخارآفرینی به 
کسب مدال و مقام های برتر 

نایل آمده اند. 

۷۵
 درصد مراجعه کنندگان به 
مراکز آموزشی، اجتماعی و 

فرهنگی منطقه را بانوان 
تشکیل می دهند.

دست سازه های زهرا از 
تابلوهای معرق گرفته 
تا عروسک های تزیینی 
نمدی آن گونه که باید و 
شاید به فروش نمی رسند 
چراکه بازاری برایش 
فراهم نیست

حمایت های خانوادگی 
و شغلی از بانوان باعث 
می شود نقش های 
مختلف اجتماعی آنها 
تثبیت شود

بانوان به خوبی ثابت 
کرده اند که در کنار 
همه فعالیت های مادرانه 
می توانند فعالان، 
کنشگران و متخصصان 
مؤثری باشند
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 چند روایت خواندنی از غذاهای خوش طعم 
و سنتی روستاهای غرب پایتخت

لذت آبگوشت باغی 
با طعم شاتوت

یکــی از ســاده ترین خوراکی هــا که 
به عنوان یک وعده غذایی نیز در روستای 
»کن« استفاده می شد، نانی به نام »توتک« 
بود که هنوز گاهی مادربزرگ های خوش 
ســلیقه محله برای نوه ها و فرزندان شان 
می پزند. »طیبــه میرزایــی« درباره این 
نان می گوید: »65 یا 70 ســال پیش در 
کن، 3 نانوایی »ســنگکی« در محله های 
»دارقاضی«، »سرآسیاب« و »میانده« بود. 
یک نوع نان شــبیه نان »تافتون« هم در 
خانه ها توســط زنان در تنور خانه ها پخت 
می شد. کار بیشــتر مردم کن کشاورزی 
بود. گندم را خودشــان می کاشــتند. در 
محله شان آســیاب می کردند و از آرد آن 
انواع و اقســام غذاها را درست می کردند. 
یکی از وعده های غذایــی نانی بود به نام 
توتــک. زن خانه پــس از آمــاده کردن 
خمیر، برای طعــم دار کردن نان، مقداری 
»گردو« یا تنقلات مانند »توت خشــک« 
را آرد می کرد و روی نان می پاشــید. برای 
خوشــرنگ و خوشمزه شــدن نیز شیر و 
تخم مرغ را مخلــوط می کردند و به روی 
آن می مالیدنــد تا نان رنگ و عطر بهتری 
بگیــرد. این نان هم به عنوان میان وعده و 
هم در صبحانه خورده می شد و بسیار طعم 

خوب و دلپذیری داشت.« 

توتک کن

»والــک« یکی از ســبزی های کوهی 
با عطر و طعمی بی نظیر اســت که برخی 
از تهرانی هــای قدیــم آن را بــه خوبی 
می شناســند، اما باید بدانید این ســبزی 
اصالتا از کوه های بالادست منطقه 5 به ویژه 
»ســنگان« و »رندان« به دست می آید و 
یکی از غذاهــای بومی روســتای رندان 
است که در روستاهای پایین دست مانند 
»سولقان«، »کشار«، »وردیج« و »واریش« 
و البته محله کن ریشه دوانده است. »رقیه 
احمــدی« یکی از اهالی روســتای رندان 
درباره این غذا می گویــد: »والک گیاهی 
بوته ای اســت و معمولًا در اواســط بهار 
برای مصرف خوراکی رشــد مناسبی پیدا 
می کند. با برگ والــک غذاهای متعددی 
می توان درســت کرد کــه رایج ترین و پر 

طرفدار ترین آن »والک پلو« است.«
او می افزاید: »برای تهیه والک پلو پس 
از آنکــه برگ های والک را پاک، شســته 
و خرد کردیم آن را بــه برنجی که درون 
قابلمه به همراه آب، نیم پز شــده اســت، 
اضافه می کنیم. پــس از حدود 2 دقیقه، 
مخلوط برنج و والک را آبکش و سپس دم 
می کنیــم. والک طعم و عطر تندی داری. 
بنابراین نباید در ریختن والک در پلو افراط 
کرد. علاوه بر اینکــه در هنگام دم کردن 
ریختن زعفران یا سماق در لابه لای برنج، 
عطر بهتری به غذا می دهد. والک پلو را به 
تنهایی می توان همراه ماست و ترشیجات 
میل کرد. اما نیمرو، ماهی، گوشت یا مرغ 
را هــم می توان در کنار آن داخل ســفره 

گذاشت.« 

والک پلوی رندان

نمی دانــم تا به حال اســم »عقیقه« 
به گوشــتان خورده اســت یا خیر، اما 
اگــر نمی دانید چیســت، بایــد بگویم 
»آبگوشت عقیقه«، آبگوشتی ساده مانند 
همه آبگوشــت هایی است که تا به حال 
خورده ایم، اما یک فرق عمده دارد و آن 
گوشتی است که داخل آن می ریزند. در 
واقع آبگوشــت عقیقه غذایی حاصل از 
گوشــت قربانی برای کودک تازه متولد 
شده است که به قول علما با هدف اطعام 
پخته می شــود و بین همســایه، فامیل 
و مردم توزیع می شــود. این یک سنت 
دینی و مســتحب است که امروزه بسیار 
اندک به آن توجه می شــود اما در محله 
کن، هم در گذشــته مــورد توجه بوده 
است و هم امروز اهالی قدیمی به پخت 
آن اهتمام دارند. »جــواد محمدخانی« 
یکــی از قصاب های قدیمی کن اســت. 
پدر و پدربزرگش قصــاب بودند و جزو 
افرادی اســت که این شغل را به صورت 
خانوادگی ادامه داده اســت، برای همین 
فوت و فن این حرفه را بلد است و از چم 
و خم کار با خبر و مــورد اعتماد اهالی 
بــرای عقیقه کردن اســت. او می گوید: 
»کشــتن گوســفند برای عقیقه آدابی 
دارد. یعنی باید گوســفند سالم و بدون 
زخــم و بریدگی گوش و... باشــد. موقع 
ذبح گوســفند باید دعایی خوانده شود 
و در نهایت باید بدون شکســته شــدن 
اســتخوان  ها گوشــت آن را پاک کرد و 

تحویل مشتری داد.« 
او ادامه می دهد: »هر کســی که توان 
مالی دارد، بایــد عقیقه کند. آن گونه که 
از قدیم پــدر و پدربزرگم نقل می کردند، 
بایــد از هفت روزگی به بعــد برای نوزاد 
گوسفندی عقیقه کرد و به قولی مستحب 
موکد است. اهالی هم به ما اعتماد دارند و 

عقیقه شان را سفارش می دهند.« 
فــارغ از صحبت هــای محمدخانــی 
باید گفت یکی از مشــکلات اصلی پخت 
آبگوشــت عقیقه این اســت که باید در 
نهایت سادگی آماده شود تا همه بتوانند 
آن را تناول کنند. یعنی کم ادویه و بدون 
افزودنی های معمول باشــد. جالب اینکه 
مستحب موکد اســت که صاحب عقیقه 
نبایــد از آن بخورد. با ایــن حال، پختن 
غذا با گوشت عقیقه مختص به آبگوشت 
نیســت و هــر غذایی را می تــوان با آن 
درســت کرد. اما در محله کن رسم است 
که با گوشت گوســفند عقیقه آبگوشتی 

بی نظیر بپزند. 

آبگوشت عقیقه

از غذاهای ســنتی روســتاهای  یکی 
غــرب تهران که هنوز هم در ســفره های 
رنگین خانواده های ســنتی آن قرار دارد، 
»کالجوش« است. این غذا در تهران قدیم 
به شیوه خاصی پخت می شد، اما به دلیل 
بافت کشــاورزی و روستایی غرب تهران، 
گردو و کشــک و سبزی های تازه کوهی و 
صحرایی، طعــم و عطر ویژه ای پیدا کرده 
است. این غذا بسیار سریع آماده می شود و 
به نوعی، فست فود اهالی سنتی و فرهنگ 
دوست روستایی به شــمار می رود. برای 
پخت این غذا کشــک و گردوی ســاییده 
شــده با پیاز داغ و کمــی آب در قابلمه 
می ریزند تــا آب به جــوش بیاید. روغن 
محلی و ســبزی های معطــر را داخل آن 
می ریزند و پــس از چند جوش، تخم مرغ 
را به صــورت هــم  زده در آن می ریزنــد. 
تخم مرغ ها که گرفت و غذا لعاب پیدا کرد، 
آماده سرو کردن است. با کمی نان خشک 
یا ســنگک، یک وعده کامل غذایی برای 
خانواده شــکل می گیرد. ایــن غذا گزینه 
خوبی هم برای پذیرایی از مهمان ها سرزده 

به شمار می رفت. 

کالجوش

»آبگوشت باغی« یکی از غذاهای ثابت 
فصل بهار و تابستان مردم روستاهای بالا 
دســت منطقه 5 به ویژه روستای کن بود. 
»حســن درویش« یکی از اهالی قدیمی 
کن درباره این غذا این گونه می گوید: »در 
آبگوشت باغی تنها گوشت و نخود و لوبیا 
ترکیب ثابت بود، اما به فراخور فصل، طعم 
این غذا هم عوض می شــد. یعنی بهار که 
فصل ســبزی  کاری و محصولات جالیزی 
بود، بادمجان، لوبیا ســبز، ســیر، فلفل، 
هویج و گوجه فرنگی به آن اضافه می شد. 
معمولًا هم گــردو در انبار باغ  ها و خانه ها 
وجود داشــت و به عنوان چاشنی و مزه به 
آبگوشــت افزوده می شــد که طعم بسیار 
جالبــی پیدا می کرد. در تابســتان به این 
ترکیب گیلاس، شاه  توت و انواع محصولات 
باغی هم اضافه می شــد. اما مزه آبگوشت 
باغی پاییز چیز دیگــری بود. پاییز فصل 
به، ســیب، انار، گردو، ازگیل و چند میوه 
دیگر بود که به این ترکیب افزوده می شد 
و آبگوشت رنگ تیره و طعم فوق العاده ای 

پیدا می کرد.« 
او ادامه می دهد: »این آبگوشت را هم در 
خانه ها و هم در باغ  ها درست می کردند، اما 
به دلیل اینکه برای کارگران باغ، آبگوشت 
را از صبح بر روی اجاق بار می گذاشتند و 
هر محصولی را که دم دست شــان بود به 
همراه گوشت داخل دیزی می ریختند، به 

آبگوشت باغی معروف شده است.« 

آبگوشت باغی 

»ساق«یک نوع پیش غذا و آش محلی 
در منطقه سنگان است که برای طبخ آن 
ســبزی محلی به نام صابونک لازم است. 
همه موارد مورد نیــاز در آش از حبوبات 
و ســبزیجات شــامل نخود، لوبیا، عدس، 
برنج، بلغــور، جو و... مورد اســتفاده قرار 
می گیرند. اما سبزی مورد استفاده در این 
آش، صابونک است که طعمی ویژه دارد و 
آن را از بقیــه آش ها جدا می کند. در این 
آش مقدار سبزی صابونک، حدود 3 برابر 
بنشــن باید در نظر گرفته شود. همه مواد 
را همان ابتدا به همراه صابونک و پیاز داغ 
و ســیرداغ فراوان، آب یا پودر ســماق در 
قابلمه می ریزنــد و روی اجاق می گذارند 
تا بپــزد. این دســتور پخــت را معمولًا 
کدبانوهای قدیمی کن، ســولقان، سنگان 
و کیگا به خوبی بلد هســتند و امروز هر 
چند پخت آن از ســنت های غذایی خارج 
شده اســت، اما به همت جوانان فرهنگ 
دوست سنگان در حال احیا و اضافه شدن 

به فرهنگ غذایی بومی این روستا است. 

ساق

»طیبــه میرزایی« یکــی از زنان کنی 
اســت که شــناخت خوبــی از غذاهای 
سنتی کن و ســبزی های صحرایی دارد: 
»در صحراها و باغ های کن، ســبزی هایی 
مانند چاپیلیک، انجومک، پنیرک، رشــته 
گگ، چِوُرگ، پنبه گگ، ســبزی ننه علی 
و داروهای گیاهی مانند بارهنگ، خاکشیر، 

قدومه و... رشد می کنند.« 
میرزایــی ادامــه می دهــد: »یکی از 
غذاهایــی که در کن درســت می کردند، 
»ساق« بود که با نوعی سبزی محلی کن 
به نام »صابونک« درست و با چاشنی آب 
»سماق« بسیار خوشمزه می شد. علاوه بر 
این، انواع سبزی هایی را هم که می چیدند 
معمــولًا همراه با برنــج دم می کردند که 
هرکدام طعم و عطر ویژه خود را داشتند. 
بــرای مثــال، »چاپلیک پلو« بــود که با 
نوعی ســبزی به همین نام به همراه برنج 
و بلغور درســت می کردند. در باغ های کن 
عمده سبزی که رشد می کرد و هنوز هم 
می تــوان آن را دید، نوعی ســبزی به نام 
»پندیرک« بود. این ســبزی برگی شبیه 
برگ »گل شمعدانی« دارد و بسیار خوش 
عطر و خوش مزه اســت. معمــولًا با این 
ســبزی غذایی به نام »نرگســی« درست 
می کردند. درســت کردن این غذا بسیار 
ســاده بود و با امکانات ساده در باغ ها هم 
آن را درست می کردند. کمی پیاز را همراه 
این سبزی صحرایی سرخ می کردند و بعد 
داخل آن تخم مرغ می شکســتند و همراه 

نان می خوردند.«

نرگسی

یکی از محبوب ترین غذاهای محله کن 
که امروز برای آن سر و دست می شکنند، 
غذایی آش مانند به نام »دمی بلغور« است 
که یکی از شاعران کن برای آن شعری با 

این مضمون سروده است: 
دو ســه روزه که پاهام باز داره مور مور 

موکنه
یه چی هایی مون ســرم هی داره وور 

وور موکنه
سفره آغشته از غذاهای رنگاوارنگه

اما هی دلم هوای دمی بلغور موکنه
این غذا نوعی آش اســت که از ترکیب 
بلغور و گندم پوست کنده و پخته شده و 
باقالی خشــک به همراه ادویه و پیاز داغ 
درســت و با روغن محلی مخلوط می شود 
و پس از پخته شدن به همراه انواع ترشی 

سرو می شود. 
ایــن آش زردرنــگ، رنگــی شــبیه 
»دمپختک« تهرانی دارد اما با این تفاوت 
کــه به جای برنــج از گندم پخته شــده 
استفاده می شــود و بافت آن نه به سفتی 

برنج و نه به نرمی آش است. 

دمی بلغور

»امیــن نورقربان« درباره آش »انار« که 
یکی از غذاهای بومی و ســنتی روستاهای 
غرب تهران به ویژه کن است، می گوید: »آش 
انار یکی از غذاهای ســنتی است که مردم 
روستاهای بالادست به ویژه کن و سولقان در 
سنت های غذایی شان وجود دارد. طعم ویژه 
این آش با همه آش ها متفاوت اســت. این 
آش بــه دلیل گردو و انار مرغوب کن طعم 
ویژه ای دارد و ترکیبات آن را زنان قدیمی به 
خوبی می شناسند. آش انار با آش »ترش« 
مازنــدران تفاوت دارد. در این آش علاوه بر 
حبوبات و سبزی های معمول از بلغور جو و 
کمی برنج استفاده می شود. گردوی درسته 
و رب انــار یا آب انــار در ابتدای پخت به 
ترکیبات افزوده می شود و در نهایت پس از 
جا افتادن و لعاب انداختن، آشی با طعمی 
کم نظیر به دست می آید. یکی از ویژگی های 
منحصربه فرد این آش، طعم گردوی درسته 
و پخته شده اســت که هنگام خوردن در 
زیر دندان، انفجــاری از طعم ها را به وجود 

می آورد.«

آش انار

 تهــران به عنوان پایتخت، هر چند تاریخ دیرینه ای ندارد اما ســایه تأثیرات گوناگون آن در جامعه 
ایرانی دو ســه قرن اخیر به وضوح قابل مشاهده است. »کباب« به عنوان غذایی درباری برای نخستین 
بار حدود 13۰ سال پیش وارد فرهنگ غذایی ایرانیان شد. پای صحبت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم 
که بنشینید، می توانند یک روز کامل از ارزش های غذایی و لذت غذاهایی چون »کله گنجشکی«، آش 
»شــله قلم کار«، »دمپختک«، »ته چین فیروزکوهی« و »اشکنه« برایتان بگویند تا تعرضی باشد بر 
»پیتزا« و »ساندویچ« و »همبرگر«. تهران غذاهای سنتی فراوانی دارد که شاید از زبان این و آن بسیار 
شنیده ایم و شاید برخی از ما تجربه شان کرده باشیم، اما تاکنون به غذاهای سنتی و سنت های غذایی 
روستاهای حاشــیه تهران توجه نکرده ایم. غذاهایی که برآمده از فرهنگ روستایی و حاصل دسترنج 
کشاورزان روستاهای تهران است. کن، سولقان، کشار، سنگان، وردیج و واریش، رندان، کیگا، امامزاده 
داود)ع( و چند روســتای دیگر که در بالادســت منطقه 5 قرار دارند، علاوه بر اینکه دارای سنت ها و 

فرهنگ های اصیلی برای خود هستند، غذاهای سنتی خاصی نیز دارند.

سمیرا باباجانپور
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 مدیر هنری: کامران مهرزاده
 صفحه آرایی: محمدرضا محمدی تاش/ علی حسنی / میلاد رفاقتی

فائزه توکلی
 حروفچینی و تصحیح:  منیژه خسروآبادی/ اعظم آجوربندیان/ فهیمه شیرازی
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فاطمه نصیری ها

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهری
 سردبیر: مهدی  علیپور
                             

هویت محلهپیشخوانپیشخوان

محله درختان انار
شهرک »چشمه« در محدوده شهرک »راه آهن« یا »گلستان« منطقه 22، جزو قدیمی ترین 
شهرک های محدوده غرب تهران به شمار می آید. شهرک چشمه در زمان ساختش قرار بود، 
شبیه محله ای در شهر »رم« پایتخت »ایتالیا« باشد. چون اگرچه این شهرک، 40 سال پیش 
بر روی زمین هایی ساخته شد که پر از درختان »گیلاس«، »توت« و »سرو شیرازی« بود، اما 
خانه های احداث شده در آن اغلب ویلایی بودند و در خوش آب و هواترین نقطه تهران قرار 
داشتند. اما با گذر زمان و تشکیل تعاونی کارکنان شرکت »راه آهن«، هویت این شهرک تغییر 
کرد و در اطراف آن برج ها و ســاختمان  های بلند مرتبه ایجاد شد. خیابان »هوانیروز«، بلوار 
»امیر کبیر« و خیابان »یاس« از خیابان های مهم و اصلی شهرک چشمه هستند و بلوارهای 
آن بیشتر به نام درختان و گیاهان مانند »گلها«، »کاج«، »اقاقیا«، »بنفشه«، »سروستان« و... 
نامگذاری شده اند. در این شهرک مانند بافت گیاهی شایع تهران، کلونی ای از درختان »انار« 
هم وجود داشــته است که با توجه به آب و هوای خنک و خشک محله، به صورت سنتی در 

گوشه و کنار شهرک، درختان انار همچنان به چشم می خورند. 

حیاطی پر گل با یاسمن زمستانه
»یاســمن زمستانه« گیاهی از خانواده »زیتون« است. یاسمن زمستانه درختچه ای گلدار 
اســت که در زمستان پر از گل می شــود. این گیاه زیبا در پارک ها، باغ ها و سطوح شیب دار 
کاشته می شود و بیشتر برای مرز بندی مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه درختچه ای بلند 
و باریک است که تا 3 متر رشد می کند، برگ هایی به رنگ سبز تیره و پر دارد و هر برگ به 
3 مستطیل بیضی شکل تقسیم می شود. یاسمن زمستانه گیاهی همیشه سبز است و رشد 
متوســطی دارد و 5 تا 10 ســال طول می کشد تا به رشــد نهایی خود برسد. این درختچه 
شــاخه های بلندی دارد که پر از گل اســت. گل ها 2 و نیم ســانتیمتر هستند و از ماه آبان 

تا اســفند بر روی گیاه دیده می شوند. 
چون گیاهان معمولًا در زمســتان گل 
ندارند و زیبا نیستند، یاسمن زمستانه 

از ارزش خاصی برخوردار است. 
نگهداری: یاسمن زمستانه تحمل 
گرما و آلودگی جوی را دارد و بیماری 
خاصی ایــن گیاه را تهدید نمی کند. 
بایــد مراقب سوســک ژاپنی  تنها 
بود. بهتر اســت در جای آفتابی یا 
نیم  ســایه قرار گیرد. البته در سایه 
هم این گیاه رشد می کند اما دارای 

گل  های کمتری خواهد بود. 
دمای مناسب: بهترین دما این 

گیاه 5 تا 28 درجه است. 
رشد گیاه: خاک لومی یا ماســه ای خوب زهکشی شده و مرطوب، خاکی مناسب برای 

رشد این گیاه است و به آبیاری متوسط نیاز دارد. 
نکته: این گیاه مانند درخت مو رونده اســت و اگر در کنار یک دیوار کاشــته شود، رشد 

بسیار خوبی خواهد داشت. 
کاشت: ابتدا باید بذر در یک قاب سرد کاشته شود و بهتر است زمستان اول را در گلخانه 
باقی بماند و وقتی به اندازه کافی رشد کرد در بهار و یا اوایل تابستان به بیرون منتقل شود. 

البته می توان در ماه آبان از راه قلمه زدن یاسمن زمستانه را تکثیر کرد. 
زهرا کابلی ـ کارشناس گل و گیاه 

آموزشکده محله

مریم باقرپور

درختان هرس نشده اند 
بلــوار  ابتــدای  در  منطقه 5
ســردارجنگل، خیابان فرزانه غربی، 
نبش بن بست بهار یکم، فضای سبزی 
اســت که در آن انواع درختان مانند 
تــوت وجــود دارد. البتــه برخی از 
درختان به دلیل بی توجهی به مرور 
زمان خشک شــده اند. مشکل اینجا 
اســت که در محدوده سردارجنگل 
همه درختان هرس شــده اند، اما از 
هرس درختــان این محدوده خبری 
نیست. از مسئولان شهرداری ناحیه 

3 تقاضای رسیدگی داریم. 
مینا رحمتی
محله سردارجنگل

دردسر تابلوهای بزرگراه 
شهیدآیت الله  بزرگراه  منطقه 9
 سعیدی یکی از معابر پر   تردد منطقه 
اســت امــا در این بزرگراه مشــکل 
تابلوهــای ترافیکی وجــود دارد. آن 
دسته از شهروندانی که به محل آشنا 
نیســتند با کمترین اشــتباهی وارد 
مســیر دیگری ماننــد بزرگراه فتح 
می شوند. از مسئولان تقاضا می شود 
که یــا تابلوهای بیشــتری در محل 
نصــب کند یــا اینکه محــل نصب 

تابلوهای کنونی را تغییر دهند. 
سینا شهرابی
محله استادمعین 

گلایه از اتوبوس های 
تهرانسر 

اتوبوس هــای  وضــع  منطقه 21
تهرانسر بسیار بد است. در این شرایط 
کرونا، نــه تنها شــهروندان مجبور 
هستند سوار اتوبوس هایی با ظاهری 
نامناســب شــوند، بلکه دیر رسیدن 
اتوبوس ها هم سبب ازدحام مسافران 
می شود. تا جایی که صبح هاگاه تا یک 
ســاعت در صــف انتظــار اتوبوس 
می مانیم و پس از ســوار شــدن هم 
جایــی برای ایســتادن نیســت. از 
مسئولان درخواست رسیدگی داریم. 
علی کرمیاری 
محله تهرانسر 

مسیرهایی که 
افتتاح نشد

پیــش  مدت هــا  از  منطقه 22
مسئولان شهرداری منطقه 22 درباره 
ایجاد مسیرهای دوچرخه خبر داده 
بودند، اما هنوز این مسیرها تکمیل 
نشــده اســت و امــکان اســتفاده 
شــهروندان وجود ندارد. چند مکان 
هم در بوستان های چیتگر و شهدای 
خلیج فارس به عنوان مسیر دوچرخه 
وجود داشــت که ایــن روزها امکان 
استفاده از آنها نیز وجود ندارد. کاش 

مسیرها زودتر افتتاح شوند. 
رهام شمس
محله چیتگر

شهروند خبرنگار
2 3 0 2 3 4 6 7

توانمندی های هوا فضا در کیلومتر 12 
آیا می دانســتید در کیلومتر 12 بزرگراه »شهید 
لشکری«، خیابان »دانشــگاه« و محدوده شهرداری 
منطقه 21، پارکی وجود دارد که در آن به جای انواع 
گل و گیــاه و فضای بــازی و ورزش، می توان با انواع 
تجهیزات هوا فضا آشنا شد. این پارک، پنجم مهرماه 
1399 از ســوی نیروی هوا فضای سپاه به مناسبت 
هفتــه »دفاع مقدس« متولد شــد و در آن نیروهای 
هوافضای ســپاه نمایشگاه دائمی توانمندی های خود 
را بــا عنوان »پــارک ملی هوافضــا« در معرض دید 
قرار دادند. در این نمایشــگاه، تعدادی از موشک ها و 
ســامانه های پدافندی مانند سام 6 ـ طبس ـ طائر 2 
ـ ســوم خرداد معرفی شده اســت. به تازگی پس از 
دیدار شــهردار منطقه 21 و مدیران این پارک ملی 
پیش بینی شــد زمینه ای برای تبدیــل این مکان به 

محل بازدید مردم فراهم شود. 

تقویم محله
در محدوده غربی پایتخت 13 تا 20 بهمن ماه

  اتفاق های زیادی رخ داده که در زیر به برخی 
از این رویدادها اشاره شده است.

13 بهمن  ماه ســال 1396، طرح »ساخت  جایگاه های ســوخت کوچک مقیاس« در منطقه9
منطقــه 9 کلید خورد. این طرح با توجه به 
افزایش تعداد خودروها در تهران و برخی کلان  شهرهای 
کشور و کسری جایگاه های سوخت مطرح شد. با توجه به 
جمعیت بالای پایگاه »یکم شــکاری« و وجود اماکنی 
مانند دانشگاه علمی کاربردی، مراکز خرید، مهمانسرا و 
تسهیلات رفاهی در این پایگاه، پس از مذاکره با مسئولان 
و ساکنان آن مشخص شد که بیشتر شهروندان از جایگاه 
ســوخت موجود در خیابان »ســی متری جــی« برای 
سوخت گیری اســتفاده می کنند که این خود علاوه بر 
افزایش آلودگی هوا سبب تشدید ترافیک در معابر منطقه 
می شــود، به همین دلیــل پس از مطالعه، بررســی و 
شناسایی فضاهای موجود پایگاه، اجرای جایگاه سوخت 
کوچک مقیاس بر اساس ضوابط شهرداری در دستور کار 

قرار گرفت. 

20 بهمن  ماه ســال 1392، مرکز بهداشتی  درمانی منطقه 21 در فضایی به مســاحت منطقه21
400 مترمربع در محله »ویلاشهر« و بوستان 
»زیتون« در »وردآورد« به مساحت 30 هزار مترمربع به 
بهره برداری رسید. مرکز بهداشتی درمانی منطقه 21 در 
یک طبقه دارای بخش های اورژانس، جراحی ســرپایی، 
پرستاری، پزشک عمومی، دندانپزشک عمومی، مامایی، 
متخصص چشم پزشکی و گوش )ENT( و تست ورزش 
بود، سپس بخش های تخصصی داخلی، زنان و کودکان و 
بخش هــای ارتوپدی و داروخانــه در آن به بهره برداری 
رسید. مرکز بهداشتی درمانی منطقه 21 شرکت »شهر 
سالم« شهرداری تهران در کیلومتر 15 جاده مخصوص 
کرج، بعد از چهارراه ایران خودرو، خیابان انصار، شهرک 
ویلاشهر، کوچه 31، ضلع غربی بوستان دژبان قرار دارد. 

19 بهمن  ماه ســال 1386، ســاخت مسیر  انحرافی برای ادامه زیرگذر شمالی و جنوبی منطقه22
میدان »المپیک« آغاز شد. با احداث مسیر 
انحرافی موقت به طول تقریبی 150 متر و هدایت ترافیکی 
مسیر شــرق به غرب بلوار صدرا، ادامه عملیات اجرایی 
زیرگذر شــمالی ـ جنوبی میدان المپیک با خاکبرداری 
قسمت های باقیمانده در بلوار صدرا آغاز شد. این زیرگذر 

با هزینه ای بالغ بر 900 میلیون تومان ساخته شد.

آیا می دانستید
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